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   تركيكلمات و اصطلاحات 
  در صنعت قاليبافي

 

  مئهران باهاري
 

  ريشه اسمي ويا مصدري  معني اوليه تركي  فرم اوليه تركي  نام اصلي تركي  فارسي تلفظ 
  )ماندن( ين- .+قال  مهريه، جهيزيه   Qalıñقالينگ   Qalıقالي قالي
  )بافتن( يم- .+لكئ  بافته شده    Kelimكئليم    Kilimكيليم  گليم
  )پوشيدن( يم-.+كئذ  پوشاك   Keđimكئذيم  Cicimجيجيم   اجيمج
  )درشت بافتن( .هبك  بافته ضخيم   Kəbəكبه  Gəbəگبه   گبه
  )پيچ و تاب خوردن( ه ن- .+ائوير  اژدها   Evrənائوره ن  Verniرني ئو  ورني
  )روبيدن( كي-+.لسي  ، بي نقشروبيده   Silikليكسي    Siliسيلي  زيلو

  )ريسيدن( مك- +.سو  پشم حلاجي شده   Süməkكسوم   Sumaqسوماق  ، سوماكسوماق
  تون+قيري  حاشيه زين   Kürtünرتونكو  Xurcun خورجون  ، خرجينخورجين
  )مفروش كردن( ك-+.شهٶد  مفروشات   Döşəkشه كٶد  Döşəkشه ك ٶد  ، دشكتشك
   زا-+پار  پارچه مانند   Parazزپارا  Palazپالاز   ، پلازپلاس
   چا-+پار  پارچه كوچك   Parçaاپارچ  Parçaپارچا   پارچه
  )پيچيدن در پارچه( چا- +.بوغ  بغچه   Boğçaبوغچا  Boxçaبوخچا   ، بخچهبغچه
  )پارچه در گذاشتن( داق-+.قون  قنداق  Qondaqقونداق   Qundaqقونداق   قنداق
  )انباشتن(ار -.+؟ تيخ  توبره   Tağarتاغار   Dağarداغار  تغار
  تور  ه ايدام شبك   Torتور  Torتور   تور
  ول-+چوغ  بافته شده از چوغ   Çuğulولچوغ    Çulچول  جل
  ال-+چوغ  بافته شده از چوغ   Çuğalالچوغ    Çuvalلچووا  چوال
  چا- +تاي  گوني كوچك   Tayçaتايچا  Tayçaتايچا   تايچه

  )پشت دادن( قي- +.ستايا  پشتي   Yastıqيقستيا  Yastıqيق تياس  ياستيك
  )بستن دستار به بدن( ما- +.چال  دستار سر   Çalmaاچالم  Çalmaچالما   چلمه، شلمه

  )شكم( قور؟   پوستين، پوست   Kürkككور   Kürk كورك  ، گرگكرك
 )بريدن شاخه ها( ق- +.ابوت  شاخه، بوته    Butaqاقبوت   Budaqق بودا  بوته، بته
 )محكم بستن( ير- +.چات  چادر    Çatırتيرچا   Çadır ديرچا  چادر
 )افشاندن(يم -.+ساچ  بافته طره دار     Saçımچيمسا   Saçım چيمسا  ساچين- ساچيم
  )گذر كردن(مه - .+گئچ  گذر كننده، انتقالي   Geçməگئچمه Geçməگئچمه   گچمه
  ()ا م- .+تاس؟   قلاده   Tasmaتاسما  Təsmə هتسم  تسمه



 SÖZÜMÜZ كلمات و اصطلاحات تركي در صنعت قاليبافي                                                 ~ 2~

  
در بسيار طولانى اى  داراى سابقهو همعمر هويت تركي ترين هنرهاى اقوام و ملل ترك،  هنر قاليبافى از اصيل -١

 دارای جنبه های هنری، اجتماعی، اقتصادی و قالي ترك و آزربايجاني محصولی چند بعدی است. است آزربايجان
و تاريخ  ، خلاقيتفرهنگ، ادب، روحيات سنن و شيوه زندگي، با نزديك يارتباطقالي  .ر می باشدسياب و تكنيكي
همه نقشي بسيار مهم در و آزربايجاني  و دولتهاي تركي هنرمندان ، زنان و دختران،اقوام، ايلات. دارد انسان ترك

 ين هنر مليقالي زنده تر. حفظ، توسعه، ترويج و تكميل اين سنت اصيل، رنگارنگ و سحرآميز تركي داشته اند
 ترك و هويت ملي تركي و زيبائي شناسي هنر اي بسيار غني به سوي دريچه ،آزربايجان مملكتخلق ترك و 

  . است
 
بوده دولتي ترك حاكم پس از پايان يافتن حاكميت اعراب، تا ربع دوم قرن بيستم هميشه بر سرزمين ايران  -٢

. كشور ايران را تركان تشكيل ميدهند مردمتا ربع دوم قرن نوزده اكثريت مطلق و امروز اكثريت نسبي . است
در . قرار داردهان ترك، بين شرق و غرب آن مركز جدر به لحاظ جغرافيائي اين سرزمين د گذشته، ننيز مان اكنون

يك هزار سال گذشته ايران بخشي از جهان ترك، بلكه يكي از مراكز اصلي و تعيين كننده فرهنگي و سياسي آن 
افزون بر آن اقلا يك سوم از فارسهاي ساكن در ايران را تركان فارس زبان شده در سده اخير تشكيل . بوده است
 و فرهنگ زبانملت، املي هستند كه خصلت طولاني و عميق بودن را به رابطه متقابل دو اينها از عو. مي دهد

تركي را و فرهنگ فارسي از زبان  و فرهنگ ترك و فارس اعطا كرده و مخصوصا تاثيرپذيري همه جانبه زبان
 . ساخته اندديرپا و  امري فوق العاده طبيعي

 
ايران ادعا مي كنند كه واژگان تركي موجود در زبان فارسي  دولتنهادهاي فرهنگي قوميتگرايان فارس و  -٣

 ،، نظام ملوك الطوائفيارتشمربوط به  ويا قضائي و ماهيت اداري، نظاميبا  اتكلم دودي ازعم منحصر به شمار
 نوشتاري و محاوره اي تركي موجود در زبان هواژ و اين در حاليست كه هزاران. راهزني استزندگي قبيله اي و 

، نظامي معيشتي،ي، يائادبي، موسيق، هنري اعم ازرا قوم فارس  فردي و اجتماعي زندگي حوزه هايهمه  ،سيفار
 ،پوشاكها ،سبزيها ،ميوه جات ،خوراكي ها ،گياهان ،حيوانات ،تا نامگذاري پرندگان... و  ، مجردسياسي، تكنيكي

تركي رايج در زبان فارسي، در ميان پر  بسياري از وامواژه هاي. ميگيرد بر رد روابط خويشاونديو البسه 
  . بسامدترين كلمات مستعمل در اين زبان قرار دارند

  
مركز ملي فرش ايران، ميراث فرهنگي و (دولت ايران  بلكه فارسزده نهادهاي فارسگراقوميتگرايان فارس و  -٤

ند، نيز هستي و تاريخي ملت ترك كه ظاهرا متولي حفظ ميراث فرهنگ.... ) اتاق بازرگاني  هنري، فرهنگستان هنر،
با جعل و تحريف، ميراث فرهنگي و تاريخي ملت ترك و  و دهه هاست كه با تلاشهاي مستمر و همه جانبه خود

ترين اين فرهنگ  نمادينيكي از . يا به ايرانيان و جهانيان مي شناسانندشآزربايجان را به نام قوم فارس و پر
به دست اندازي و مصادره فارسگرايان ربوطه از آن ملت ترك و آزربايجان است كه قاليبافي و صنايع م هنردزديها، 

كه به اعتراف ، و رشته هاي وابسته حال آنكه صنعت و هنر قاليبافي .پرداخته اند يآن به نفع قوم و فرهنگ فارس
رايط اقليمي و ، شاقوام ترك كوچنده اوليه در همخواني كامل با سبك زندگي و سننتمام پژوهشگران جهاني 
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شناسي اقوام و ملل ترك دارد، از ئي و زيبا ، سيستم سمبولهامناطق ترك نشين و ميتولوژي جغرافيائي سردسير
  .هيچكدام از اين جنبه ها داراي سنخيتي با قوم فارس و فارسستان نيست

  
و آن  اي مربوطهرشته همربوط به صنعت فرشبافي و يكي از عرصه هاي حضور زبان تركي در زبان فارسي  -٥

ان  كليدياست كه تقريبا همه واژگان در ميان قوم فارس كلا صنايع دستي مربوط به بافندگي و سوزن دوزي 
زيلو ورني بافي، تور بافي، چيغ بافي، پلاس بافي، خورجين بافي، گبه بافي، قاليبافي، گليم بافي، جاجيم بافي، (

، چارق يش دوزي، تكه دوزي، منجق دوزي، سرمه دوزي، سكمه دوزي، بيلبافي ، چوغابافي جوالبافي، چادر بافي، 
كافي است دقت شود محوري ترين كلمه اين  .منشا تركي دارند....) دوزي، منگوله بافي، يراق دوزي، يلمه بافي،  

كلمه اي تركي و كلمه اي كه ترك ستيزان فارس و نهادهاي دولتي جانشين آن كرده  "قالي"صنعت و هنر يعني 
حقيقت عريان اين است كه در زبان فارسي هيچ كلمه اي نه براي اداي . نيز، كلمه اي عربي است "فرش"ند يعني ا

اكثريت  !هنر گويا پارسي و پرشين وجود ندارد- محصولات عمده اين صنعتاز ديگر بسياري مفهوم قالي و نه 
  . ميباشند...) گوني، تليس، (، يوناني )...فرش، مفرش،(مطلق اين نامها تركي اند و تعداد معدودي نيز عربي 

  
ايران براي انكار حضور واژگان تركي در  در ي تحت كنترل آنهادولتنهادهاي فرهنگي قوميتگرايان فارس و  -٦

و نيز انكار  و صنايع مربوطه آن به قوم فارستركي و آزربايجاني و ميراث قاليبافي  هنرتعلق اثبات زبان فارسي و 
يكي از . زده اندناشايست به تدابيري دست  باس نمودن اين هنر و صنعت تركي از سوي فارسان،اقت بارزحقيقت 

در غافل از آنكه  .جعل ريشه هاي فارسي براي كلمات و تعابير تركي هنر قاليبافي است ابير،دمهمترين اين ت
ي اا ترجمه باشد صرف اشتهوجود دنيز و اگر  ترمينولوژي اساسي اين صنعت تقريبا هيچ چيز فارسي وجود ندارد

  .كلمات اصيل تركي استو قديمي از تعبيرات و متاخر جديد 
 
اكثر  ...)لغت نامه دهخدا، فرهنگ نفيسي، فرهنگ معين، فرهنگ نظام،( در لغتنامه هاي فارسي چاپ ايران -٧

با  يبه عنوان كلماتديده و يا ريشه يابي نشده و يا به اشتباه و اكثرا عاميانه ريشه يابي گركلمات با منشا تركي 
   :از دلايل اين امر. ريشه فارسي و ايراني نشان داده ميشوند

  ريشه شناسي و تاريخ زبان؛روشهاي علمي زبانشناسي، فقر اطلاع نسبت به -
  ناآگاهي و ناآشنائي مولفين فارس با زبان، ادبيات و فرهنگ تركي، گويش شناسي تركي و علم توركولوژي-
   ؛يتگرايانه افراطي بسياري از مولفين فارستمايلات قوم-
   ؛هندواروپائيايراني و نشان دادن كلمات با ريشه شناسي مبهم به عنوان كلماتي با ريشه  پيروي از مد-
بويژه در  نارسائي و كمبود تحقيقات علمي، لغتنامه هاي ريشه شناسي، دائره المعارفهاي موضوعي تركي در ايران-

زبان و فرهنگ تركي بر زبان و فرهنگ قوم فارس، توركيسمها در گسترده و عميق تاثير گون جنبه هاي گوناباره 
   ؛زبان فارسي، تاريخ هنر و صنعت قاليبافي تركي و آزربايجاني

به زبانهاي  مذكورچاپ شده خارج در موضوعات و دائره المعارفهاي ها لغتنامه  ،ترجمه و چاپ نشدن تحقيقات -
  . استداخل ايران تركي و فارسي و در 
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از كلمات تركي رايج در زبان فارسي مربوط به  تعدادي محدوددر زير به ريشه شناسي  ،با توجه به موارد فوق
  :ميشودقاليبافي اشاره  فراورده هاي 

  

 Qalı ليقا
  

،  Qalıñقالينگ ،آنقديمي اوليه و فرم . استكلمه اي تركي ) Gali, Khali, Hali, Qali, Ghali(قالي 
ه ب Qalmaqقالماق  يمصدرتركيب بن از مي باشد كه Qalın ن قالي، Qalımم قالي ويا  Qalıñuقالينغو

از   Biçinمانند بيچين( استشده حاصل   in-ين–به علاه پسوند اسم ساز از فعل معني ماندن و باقي ماندن 
، ي كاشتنبه معن  Əkməkاز مصدر اكمك  Əkin، اكينبه معني دروكردن  Biçməkمصدر بيچمك

از مصدر   Yayınبه معني نگاشتن، يايين  Pitiməkبه معني صفحه از مصدر پيتيمك  Pitinپيتين
: قالين در زبان و لهجه هاي تركي داراي اين فرمها است...). به معني منتشر كردن، و   Yaymaqيايماق
ه، تركي آزربايجان، تاتاري، نوقاي، ، قاراخاني، تركي ميان)اورخون، اويغوري باستان(تركي باستان (  Qalınقالين
تركمني، قزاقي، قاراخاني، تركي ميانه، (  Qalıñ؛ قالينق)، قاراچاي، اويغوري، ازبكيي، بالكار، باشقيريكوميق

  Kalıñ، كالينق)ي، تاتاريگاگاووز، تركي تركيه(  Kalınكالين، )اويغوري قديم(  Qalanقالان، )قاراقالپاق
  Xalın، خالين)اويغوري(  Qelin، قئلين)ازبكي(  Qəliñقلينق، )آلتائي(  Kalımيمكال، )قيرقيزي، آلتائي(
، )تووا، توفالار(  Xınlıqخيلينق، )تويبال(  Xılın، خيلين)، تووينتووا، توفالار(  Kilin، كيلين)خاكاسي(

 ،اكاسيخ(  Xalım، خاليم)ياكوتي(  Xalıñ، خالينق)چوواشي(  Xulınولين، خ)توفالار(  Xılımخيليم
،  Xulam ،Holâmخولام ؛)كوميق ،ياكوت، تووا، باشقيرد، نوقاي، تاتار(  Qalımقاليم ،)ياكوتي
. به زبان عربي وارد شده استبه شكل غالين اين كلمه . )اشيوچو(  Xulım، خوليمXulan  ،Xolânخولان

با رنگهاي بسيار كه از چين  و به معني پارچه اي ابريشمي  Xulıñدر زبان تركي قديم كلمه اي به شكل خولين(
 ).رد كه با كلمه قالين بي ارتباط استوارد مي شده وجود دا

  
به   Yađımيمذيافرم تركي باستان . نيز گفته شده است Tülüğ Yađımيم ذتولوغ يا ،در تركي قديم به قالي

 )گستردن به معني  Yaymaqيايماقامروزي مصدر  اوليهفرم (  Yađmaqماقذمعني گستران از مصدر يا
نيز  )جيجيمكلمه فرم اوليه (  Kecimبه كئجيم  Keđimدر نمونه ديگر كئذيم"  Yي"به "  Đذ"تبديل . است

اين كلمه . (به معني مودار است  Tüklüتوكلو– Tüylüفرم قديمي كلمه تويلو  Tülüğتولوغ. ديده مي شود
پارچه از پوست حيوانات كه در قديم كيسه اي يكخيك و به معني   Tulumو يا تولوم  Tuluğتولوغغير از 
  . )استفاده مي كردند است... براي نگهداري خوراك و نوشاك خويش مانند پنير و دوشاب و  از آن تركان

  
  :وجود داردعمده دو نگرش و فرم اوليه آن قالين در ريشه شناسي كلمه تركي قالي 
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كلمه قالي را محرف  ميباشدبنظران صاحنگرش اول كه نگرش غالب  :ه معني جهيزيهب Qalıñقالينگ 
و در تركي قديم در آغاز ترك نيز آمده الدر ديوان لغات كه همانگونه . مي داند  Qalıñuقالينغو،  Qalıñقالينگ

كه داماد به  بوداي جهيزيه  ويامهريه و كابين پيشينه ه معني ب Qalıñدر فرهنگ اقوام باستاني ترك قالينگ 
 Qalıñlıqييبارماق ليقگدر تركي قديم اصطلاح قالين. ردمي ك)  Armağanآرماغان(عروس خود هديه 

Yıbarmaq  قوشانتيه معني فرستادن مال و بQoşantı  )از طرف خانواده داماد به خانه عروس بود )جهيز .
بن به   in-ين–نيز مانند قالين به معني جهيزه، از افزودن پسوند   Gəlinكلمه عروس در زبان تركي يعني گلين(

 بودنداشيائي  ءاين هديه ها جز). به معني آمدن حاصل شده است  Gəlməkمصدري، در اين مورد مصدر گلمك
مشخصا از قالينگ با مرور زمان و با تحديد معني، . ) Ağırlıqآغيرليق( ميماندندكه در خانه عروس باقي 

 امروز نيز در ميان ملل ترك از .ده استشفرشهائي كه هنگام ازدواج يك دختر به همراه او باقي خواهند ماند درك 
همانگونه كه در سنگ نوشته  - قالينگ علاوه بر قاليهاي جهيزيه عروسكلمه . ميشودمعني مستفاد  نقالين همي

 همهوده و بهره ، فايدههزينه، مايملك، مال، ثروت، دارائي، بدل، ديگري مانند  معاني -هاي اورخون نيز آمده 
است كه اهالي ميبايست  ءسفر امراقالان به معني ماليات و هزينه كلمه همريشه مونقولي  در زبان. (استداشته 

اصلي دري افغانستان به شكل ي اين كلمه بر خلاف فارسي رايج در ايران، امروز نيز در فارس .)آنرا پرداخت كنند
بورياي خود به : را يافته استفرم قديمي قالين در ادبيات كلاسيك فارسي نيز انعكاس خود . قالين بكار مي رود

 .)بيدق نيز كلمه اي تركي است( اقبال - بيدق خود را به فرزينش مده× قالينش مده 
 

 مطابق با معني ايو  ،تركيQalın قالين از را قالي ريشه كلمه دوم  نظريه :معني ضخيم بهQalın قالين 
در كتاب دده قورقود در تركيب ( قوي ،اوم، پايداربه معني ضخيم، مق بكار رفتهنيز كه در سنگ نوشته هاي اورخون 

ضخامت  به سببالي قنگرش  بنا به اين .مي داند متعدد و ، انبوه)، اوغوزهاي نيرومند Qalın Oğuzقالين اوغوز
كه به راحتي جمع مي ) گليم(ليم يو ك )جاجيم(جيجيم و نسبت به  ميشوددر جاي خود باقي مانده جمع نسنگيني و 

 .اينگونه نامگذاري اشيا و حيوانات در زبان تركي مرسوم است .است برخوردارايداري و مكانت بهتري از پشوند 
، در بعضي از لهجه هاي تركي به صورت نوعي پاپوش( قالُش-گالشكلمه در ريشه شناسي تركي  چنانچه
به معني نوعي و  تثبيت Qalışقاليش  به شكلاز سوي عده اي فرم اصلي آن ) ميشودتلفظ   Kalaşكالاش

 نيز ).ماندني =)پسوند(  ış-ايش-+ Qal.قال(. شده استمعني د يپاپوش ها از پا درنمي آديگر كفش كه برخلاف 
-جا-+ Qalınقالين( Qalıncaقالينجا  شهايبه مناسبت پرپشتي پر ،فاختهپرنده  به روشي مشابهدر زبان تركي 

ca  )استنام گرفته ) قالنجه= )پسوند .  
 

و يا مستقيما ساخته ) ويا برعكس(  Qalıñويا قالينگ  Qalınمحرف فرم قاليناين فرم  :Qalım فرم قاليم
به حرف " Ñنگ "و "  Nن"تبديل حروف . است  imيم–به علاوه پسوند اسم ساز   Qalشده از بن مصدري قال

در (  Qurşumبه قورشوم  Qurşunچنانچه قورشون. در بسياري از لهجه هاي تركي ديده ميشود"  Mم"
به   Qarın، قارين)در مجاري(  Számو سام) چوواشي(  Sumبه سوم  San، سان)لهجه هاي بالكان

توده ( Ökümم كوؤا به  Ökünكونؤا، )تركي بلغاري دانوب(  Koremكورئم و )چوواشي(  Xırâmخيرام
ن زبانشناسان بر سر در ميا. تبديل شده است... ،)سويوت(  Yümبه يوم  Yünيون ،)گل و چيزهاي مشابه، پول
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اوليه و كدام ثانوي است اتفاق نظر وجود  ،" Mم"و "  Nن"كدام يك از دو فرم در پديده فوق اين موضوع كه 
كه در قديم ساچاقلي ترك در مورد نوعي از جيجيم  -مانند كاربرد دو فرم قالين و قاليم –قالب مشابهي . ندارد

  Saçınو ساچين  Saçımكليم امروز در ايران به دو شكل ساچيمكيليم ناميده مي شد نيز وجود دارد و اين 
  .ناميده مي شود

  
به   im-يم–از اضافه نمودن پسوند اسم ساز از فعل مستقيما   Qalımاين احتمال نيز وجود دارد كه فرم قاليم

 ،Giyim، گيييم  Cicim، جيجيم Kilimكيليممانند نمونه هاي (. ساخته شده باشد  Qal.بن مصدري قال
سيجيم ، )پارچه اي ابريشمي كه بر دهانه ابريق بندند(  Sarımساريم،  Saçımساچيم ،)تسمه( Sırımسيريم 

Sicim )معادل سيزيمSizim  مونقولي، طناب براي بستن پارچه بنديها و بغچه( ،قايتيمQayıtım  )تركي  در
  )Quşamم قوشا و )كيليم، پلاس، قالي جغتائي به معني

   
پيدا نمودن ريشه  به نيتبرخي از منابع قوميتگراي فارس  :ريشه يابي هاي نادرستالي و خ- فرم قالي

كلمه برخي نيز . دانسته اند" گرين كهله"حرف نام شهري گويا ارمني نشين به اسم ميابي غيرتركي براي قالي، آنرا 
از )  ü-و- + Ört.رتؤا(  Örtüرتوؤبه سياق نمونه هاي ابه معني ماندني   ı-ي-+ Qal.به شكل قالرا قالي 

و  به معني طاقچه  Sərməkاز سرمك)  i-ي-+ Sər.سر(  Səri، به معني روانداز و سري Örtməkرتمكؤا
مخفف شكل اصلي و اوليه كلمه نبوده امروزين كلمه قالي زيرا  .تقطيع نموده اند كه هر دو نادرست است ...

علاوه بر اين فرم تخفيفي در زبانهاي تركي معاصر . استان قديم و باستتركي  قاليم-قالين ويا قالينغو- قالينگ
 ميشودتلفظ ... و ) قيرقيزستان(  Kalı، كالي)تركيه(  Halı، هالي)آزربايجان(  Xalıبه اشكال خالي،  Qalıقالي

به معني نخ   Xalıدر تركي قاراچاي خالي .)به مبحث خورجين مراجعه كنيد  Xبه خ  Qبراي تبديل حرف ق(
 .تركي است  Qılاين كلمه محرف قيل تمالااح. است

  
مانند  .تصغيري كلمه قالي در تركي آزربايجان استفرم مخفف و   Xalçaخالچا-اكلمه قاليچ :در باره قاليچه

و   Cicimçə، جيجيمچه Kilimçə، كيليمچه Tayçaتايچا،  Xonçaخونچا ، Boxçaبوخچا
،  Tay، تاي Xonخون،  Boğبه بنهاي بوغ  ça-اچ- تركي كه با افزودن پسوند تصغيري،  Parçaپارچا
پارچه جيجيمچه،  ، كليمچه،به شكل بخچه، خونچه، تايچه و حاصل  Parپار  ، Cicim، جيجيم Kilimكيليم

همه بافته هائي است كه با تكنيك   Xalçaمراد از خالچاامروزه در آزربايجان . ندقاليچه وارد زبان فارسي شده او 
   .فرش بافته مي شوند

  

 Kilimم لييك
  

از مصدر تركي  كلمه اي تركي) … ,Kilim, Gilim, Gillim, Gelim, Kelim(كيليم  وياكليم 
 " im-ايم- "از فعل اسمساز پسوند . است  im-يم–به علاوه پسوند اسم ساز  به معني بافتن  Kilməkكيلمك
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،  Kilimاين كلمه به اشكال كيليم در زبان و لهجه هاي تركي .بر تركي بودن آن است قرينه اي بسياري قوي
تلفظ ... و ) قيرقيزي(  Gilem، گيله م)قزاقي( Kilemكيله م  ،)ازبكي(  Gilam، گيلام Kilamكيلام
 بسياري ازبه به شكل كيليم و به زبان فارسي به شكل گليم  ،به زبان عربي شيليم- به شكل چيليم كيليم. دگردمي

 Gölömم ؤلؤدر زبان مونقولي واژه اي مشابه كليم به شكل گ. رد شده استوازبانهاي اسلاويان و روسيه جنوبي 
  .دانسته نيستبا كيليم تركي  رابطه آنبه معني روانداز زين وجود دارد كه 

  
 Yerə Sərilənيئره سريله ن يايقي( ميشودني رواندازي كه بر زمين گسترده ادر تركي قديم به معكيليم 

Yayqı  ( در برخي متون تركي قديم نيز تركيب ساچاقلي كيليم . استو جبه درويشان آمدهSaçaqlı Kilim 
امروز در تركي اين نوع كيليم ( كيليم ياد مي كنيم ا نامجود دارد كه معادل ان چيزي است كه امروزه ما از آن بو

ه و شانزده نيز اين كلمه در متون قرون چهارده، پانزد. )ناميده مي شود  Saçınو يا ساچين  Saçımايران ساچيم
  . به همين شكل امروزي آن يعني كيليم بكار رفته است

  
  : آرا چندي وجود داردتركي كيليم در ريشه شناسي كلمه 

  
به شكل كيلمك آرخائيك در زبان تركي مصدري  : Kelməkكئلمك -   Kilməkمصدر كيلمك -يك 

 .وجود دارد  Kelməkرم اوليه كئلمكبا ف ، در هم شدن و گره خوردنبه معني بافتن məkمك -+Kil  .كيل(
. شده است"  İي"در بسياري از كلمات تبديل به به عنوان قاعده اي عمومي  و ميانه در تركي باستان "Eي "حرف 

هنوز در زبانهاي ياكوتي، خاكاسي و توويني به ترتيب به   Kelməkمشتقات مصدر تركي آرخائيك كلمك
معادل . همه به معني بافتن و بافته موجود است Xülüürو خولوور  Kalirga، كاليرقا Kelgiyصورت كلگيي 

در لهجه هاي "  Kilmǝkكيلمك"كلمه . بستن استهم به معني تنگ به   Küliاين مصدر در مونقولي، كولي
 . معاصر تركي آزربايجاني از جمله لهجه چاناق بولاق كندي اردبيل به معني نوعي گره است

  
و به ) پسوند اسم ساز از فعل(  im-يم-+   Kil.كيليم مركب از بن مصدري كيلكلمه بنا به اين ريشه يابي، 
پوشاك، از مصدر (  Giyimدر كلمات مشابه گيييمو قالب اين پسوند  .است) بدون خواب(معني بافته شانه نخور 

نوعي (  Saçım، ساچيم)تسمه( Sırımسيريم  ، Cicimجيجيم ،)به معني پوشيدن  Giyməkگييمك
و ) مونقولي، طناب براي بستن پارچه بنديها و بغچه  Sizimمعادل سيزيم( Sicim، سيجيم )جيمجي

مشتق از اين بن  ه ديگركلم در تركي آزربايجاني علاوه بر كلمه كيليم چند .نيز بكار رفته است  Quşamقوشام
– Gələçو جيجيم گلچ  Kəlgiو احتمالا نام قالي كلگي)  kə-كه-+ Kil.كيل( Kilkəمصدري مانند كيلكه 

 :وجود دارد  Gəliçگليچ
  

 Kilkəو كيلكه سوپورگه) موي شانه نخور گيسوان(  Kilkə Tükدر تركيبهاي كيلكه توك: Kilkəه كيلك
Süpürgə  )در بعضي از (. به معني درهم و برهم، گره خورده و شانه نخور است) رشته هاي درهم برهم جاروب
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از بن مصدري اين كلمه ). تلفظ ميشود  Külkəبه صورت كولكه هاي تركيه ، از جمله در لهجهي تركيلهجه ها
در تركي باستان مركب از   Yörkəركهؤمانند كلمه ي. (ساخته شده است  kə-كه–به علاوه پسوند   Kil.كيل

و اطراف چيزي  يو در مجموع به معني آنچه براي پوشانيدن رو  kə-كه- به علاوه پسوند  Yör.رؤبن مصدري ي
در تركي  ).در تركي معاصر به معني لحاف ضخيم  Yorqanاز همين ريشه است كلمه يورقان. ار مي رودبك

از مصدر   Dürgəمانند دورگه( .مبدل ميشود  gə-گه–در غالب اوقات به   kə-كه–معاصر پسوند 
در بعضي ، به معني بسته و دسته شدهمجموعا   gə-گه–به معني پيچيدن به علاوه پسوند   Dürməkدورمك

،  Bilgə، بيلگه Yonqa، يونقا Süpürgə، همچنين سوپورگهلهجه هاي مدرن به معني كلاه بوقي
و  Kilimدوگانه بسيار مشابهي با كيليم  فرمدر تركي قديم ). ....و   Qavurqa، قاوورقا Dalqaدالقا
دو اين . يده شود وجود داردبه معني هر آنچه در درازا بر  Tilgəتيلگهو  Tilim، به شكل تيليم  Kilgəكيلگه
و مشتق شدنشان از مصدر   Kilkəو كيلكه  Kilimكه مويده اي بسيار قوي بر همريشه بودن كيليم فرم

به معني بريدن ) در تركي معاصر  Dilməkديلمك(  Tilməkتركي است، از مصدر تيلمك  Kilməkكيلمك
و به معني گرد و غبار،   Külkeه شكل كولكهدر زبان تركمني كلمه اي بهمچنين  .در درازا حاصل شده است

  .رابطه اين كلمه با كيلكه تركي محتاج بررسي است. غبار مانند وجود دارد
  

متر و  ٣تا  ٧٠،١ عرض(متوسط يا بزرگ باريک و بلند  )Keleyghi, Kellei( نام نوعي قالي : Kəlgiكلگي
به شكل كله كه محتملا اين نام تركي . فارسي قالي سرانداز ناميده ميشوداست كه به ) متر ٤-٦ل وط
و به احتمالي كمتر مستقيما از   gi-گي–پسوند + مذكور   Kel.از بن مصدري كل ،هم تلفظ شده  Kəlləgiگي

-قي-،  gi-گي–با پسوند كلمه سازي  و قالب الگو. حاصل شده است يكي از تلفظهاي قديمي كلمه تركي قالي
qı  مانند سرگيميشوده قاليبافي و صنايع بافندگي تركي ديده در بسياري از نامهاي مربوط ب ،Sərgi  ،
، )چادر(  Örgüرگوؤا ،)شال(  Atqı، آتقي Yazqıيازقي ،)زيرانداز(  Yayqı، يايقي Cərgiجرگي
  .)سفره(  Sərgiرگيت، Sarqı، سارقي  Çatqıچاتقي

 
. گفته مي شود  Gələçو يا گلچ  Gəliçدر برخي مناطق شمال شرق ايران به جيجيم، گليچ : Gələçگله چ

–پسوند  .تركي محتاج بررسي است ) ؟ əç-ه چ-+ Kəl.؟، كل  içچ- + Kəl.كل. (رابطه اين نام با مصدر كل
  Baxac، باخاج Tıxaçتيخاج،  Çǝkiçچكيچدر زبان تركي پسوند اسم آلتساز از فعل است، مانند   ç-چ
 .....، )دوربين(
 

با اين ريشه ) به فارسي كلاف(  Kələfه كلك و كلمه تركي كله فرابط : Kǝlǝkو كلك  Kǝlǝfكلف
، كله  Kelepكلاف به معني توپ بزرگ نخي، در زبان و لهجه هاي تركي به شكل كله پ. محتاج بررسي است

از همين ريشه است كلمه كله . (تلفظ ميشود ...،  Geleve، گله وه Keleve، كله وه Kelefف
كه يك سر آن داراي دو برجستگي بوده و براي درست كردن كله پ بكار مي  به معني چوبي  Kələpçəپچه
  ).رود
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تركي يعني يكي   Qalımعده اي كلمه كيليم را مشتق از كلمه قاليم:  Kilinكيلين – Qalımقاليم -دو 
براي ناميدن معاصر  ويادر بسياري از لهجه هاي تركي باستان بواقع نيز  .قالي دانسته اندكلمه از فرمهاي قديمي 

  Qelin، قئلين)ازبكي(  Qəliñ، قلينق)آلتائي(  Kalım، مانند كاليمميشودقالي از كلماتي مشابه كيليم استفاده 
  Xalım، خاليم)توفالار(  Xılım، خيليم)تويبال(  Xılın، خيلين)تووا، توفالار(  Kilin، كيلين)اويغوري(
 و  Xulam، خولام)كوميق ،باشقيرد، نوقاي، تاتارياكوت، تووا، (  Qalım، قاليم)خاكاسي، ياكوتي(

  ...و ) واشيوچ(  Xulımخوليم
  

به معني مو و تركي Kil كيل  - Qılگروهي كيليم را مشتق از كلمه قيل : Kilكيل– Qılكلمه قيل -سه 
تاج به مح " Kilكيل"به اسم  " im-ايم"هرچند در اين حال افزودن پسوند اسم ساز از فعل . دانسته اندتار مو 

  Qılقيل، )تركيه(  Kılكيل: چنين استتركي و لهجه هاي در زبان فرمهاي گوناگون اين كلمه . ايضاح است
ي، تاتاري، گاگاووز، در برخي لهجه هاي غربي تركيه(  Kilكيل ،)تركي آزربايجاني، كوميق، قازاق، ازبك، اويغور(

  Xalı، خالي)چوواشي(  Xelex، خلخ)كاستووين، خا(  Xil، خيل)تركمن(  Gil، گيل)قيرقيز، ياكوتي
پرزهاي كوچك در (  Qılçıqقيلچيق– Qıltıq، قيلتيق)مودار(  Qıllıقيللياز همين ريشه است . )قاراچاي(

  )بعضي ميوه ها
 

فعلا در داخل (كيليمچه كه كيليمي در ابعاد كوچكتر است عمدتا در بيجار آزربايجان  : Kilimçəكيليمچه
  . ميشودبافته ) كردستان مرزهاي اداري استان

  
اردبيل، شيروان، قزوين، ساوه، ، )مياندواب(، قوشاچاي )تكاب(خوي، تيكان تپه (آزربايجان در ايران كيليم اساسا در 
 ،، ورامين، كرمان)گرمسار(قيشلاق (فارسستان مناطق ترك نشين و ...)  نمين، تبريز، زرند، همدان، هرسين،

بافته ساكن در اين نواحي ... و  ، افشار)خمسه(ت ترك شاهسون، قاشقاي، بئش اويماق ايلاتوسط و ...) فيروزآباد، 
را از تركان اقتباس كرده كيليم نيز صنعت بافندگي و افراس الوار ، برخي از اقوام مجاور تركان مانند اكراد. ميشود
   .اند
  
مانند . دنذكر مي شوديگري نيز گوناگون  ياسامبا  اين نام،علاوه بر كيليم انواع  يهامروز در نواحي مختلف ترك 

- Çərgiي ، چرگ)اميرداغ، آفيون( Küyüz - Küyüsس ؤيؤك-يوزؤ، ك)بورسا، يالووا( Kiyiz كيييز
، اديرنه شامل يايقي و چورلو، تكيرداغبافته شده با پشم نازك در  يا وبه معني كليمهاي نازك (  Çərgəچرگه
اديرنه، مانيسا، (  Yayqıيايقي، )به ي شهير، قونيا(  Farda، فاردا)يليمنييده به همراه ك(  Cərgiجرگي ،)كيليم
يايقيها  ليهمه دوز توخوما؛ قونيا، آقساراي، قيرشهير(  Kilimكيليم ،)؛ كيليم توخوماها در مانيسا و ايزميرايزمير

جيجيم در - كيليم ويا زيلي-؛ توخوماهاي مركب از كيليموخوماها در مانيسا و ايزميرتسيلي ؛ در يوزقات و سيواس
نيز نامي   Alaşaآلاشا ....،)كيليم توخوماها در آيواجيق، ازينه، چاناق قالا(  Çulچول ،)آيواجيق، ازينه، چاناق قالا

  .است كه قزاقها براي ناميدن كيليم از آن استفاده مي كنند
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 Gəbəه گب
  
 وروپوش نوعي  اني مختلفي مانندبه مع گذشتهر د(Gaba, Gabeh, Gabbeh)  .....په و ؤ، كگؤبه ،كبه، هبگَ

 آزربايجانيدر ميان تركان امروز اين كلمه  .است بكار رفتهشده تكه دوزي و سوزن دوزي  وياهنري  فرش ،زيرانداز
قالي كه پودهاي بلند دارد؛ نوعي به معني ساكن در جنوب ايران قاشقاي  ان آزربايجانيبويژه اتحاديه ايلات ترك

در تركيه و  Kebeكبه امروز  .است اندازندمي چه، فرش باريك و بلند كه در اتاق در امتداد ديوار قاليفرش كناره، 
در . است )پازارجيق -قاهرامان ماراش(كت ضخيم  و زيرانداز نمدي ويامناطق ترك نشين بالكان به معني كئچه 
گبه در . ميشودده گبه گفته به نوعي فرش تكه دوزي و سوزن دوزي ش كشمير تحت حاكميت تركان موغول نيز،

 گبه هاي آزربايجان شمالي با نام قوبوستان وياگبه هاي قفقازي . ايران و خارج آن خاص مناطق ترك نشين است
Qobustan ستان يکباين نام در منابع اروپائي اشتباها به شكل (رتبط اند مKabistan, Gabistan  نوشته

در ايران براي . بود دارهنري پرز نوعي فرش  Kebeكبه، ور عثمانيامپرات در دوره سولطان سولئيمان). ميشود
كه شاه طهماسب دومين خاقان دولت تركي آزربايجاني صفوي براي  ١٥٤٠سال  رماني بهاين كلمه در ف اولين بار

در و هنر گبه بافي محتملا گبه  .توركي موغولي هند صادر كرده، ديده ميشود خاقانپذيرايي از همايون شاه 
كه از  عثمانياز طريق طوائف مهاجر قزلباش آسياي صغير و  الهاي اوليه امپراتوري توركي آزربايجاني صفويس

شده  منتقلايران آزربايجان و نقش مركزي داشته اند به ) قشقائي(جمله در تشكل اتحاديه ايلات تركي قاشقاي 
 . است

  
عربي به معني زشت ويا " قبيح"با استفاده از كلمه  گبه كلمه اي تركي است و ريشه شناسي اين كلمه قطعيا تركي

اين . نادرست استبي پايه و  ،اوستائي به معني حفاظ" گاير"آنگونه كه برخي از قوميتگرايان فارس ادعا نموده اند با 
ميده كلمه به شكل گبه از زبان تركي وارد زبان فارسي شده و فارسها پس از آشنائي با آن، آنرا كناره ويا خرسك نا

و تلفظ آن به  بودهادعاي برخي از قوميتگرايان افراطي فارس مانند پرويز تناولي در اينكه گبه كلمه اي فارسي . اند
از اين دسته از جمله ناشي از ناآگاهي ، ميباشدشكل كبه ناشي از عدم توانائي تركان به تلفظ صحيح اين كلمه 

  . استهنر قاليبافي ترك تاريخ و با  نشاعدم آشنائيفونئتيك و لهجه شناسي تركي و نيز 
  

 ،به معني زير انداز  Köpəپهؤتركي قديم، كاز كلمه  سهبيش از همه ، گبهتركي واژه در ريشه شناسي 
  :شده اند مطرحبه معني درشت بافتن   Kəbiməkو مصدر كبيمكبه معني فرش   Kəbizكبيز

 
و يا   Köbiməkيمكبؤمصدر ك :بافتن )درشت(به معني   Köbiməkبيمكؤك -الف

از همين ريشه اند . و پيوسته بافتن است تنگبه معني در تركي قديم   Kübiməkكوبيمك
،  Köpüşməkپوشمكؤك، )بافته شدن(  Kübülməkلمكوبؤك،  Köpülməkپولمكؤك
فرم  .)بافتانيدن(  Kübitməkبيتمكؤك،  Köpitməkپيتمكؤك، )هم بافتن با(  Kübüşməkشمكوبؤك

په نك ؤبه نظر زبانشناس دوئرفر، كلمه ك بنا( .بازسازي شده است  Kəbiməkدر به شكل كبيمكاوليه اين مص
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Köpenek  محصول آسيميلاسيون فرمي ثانوي و ، ديده مي شوددر برخي لهجه هاي معاصر تركي نيز كه
بن به   ə-ه–در اثر افزودن پسوند اسم ساز   Kəbəفرم كبه .)باستاني است Kepenekغيرلبي كپه نك 

به   Yağ.كه مركب از بن مصدري باستاني ياغ  Yaxaساخته شده است، مانند كلمات ياخا  Kəb.مصدري كب
؛ )اين كلمه به شكل يخه وارد زبان فارسي نيز شده است(است   a-ا–معني نزديك شدن به علاوه پسوند 

ين پسوند به به ترتيب كلمه از افزودن همبه ترتيب كه   Keçəزين، نمد و چرگي؛ و كئچهبه معني   Yünəيونه
به ؤپالتارين ك"اصطلاح در   Köbəبهؤكلمه ك .ساخته شده اند  Keđ.و بن مصدري كئذ) پشم(  Yünيون
در تركي  )قسمتي از لباس كه پس از تا شدن دوخته ميشود، به فارسي سجاف(  Paltarın Köbəsi"سي

شت بافي و درشت دوزي، دوختن پارچه پس از در تركي قديم به معني خرقه، در  Küpikمعاصر و كلمه كوپيك
 .گذاشتن پنبه در ميان دو لاي آن از همين ريشه است

  
در زبان و با معني زيرانداز  Köpeفرمهاي قديمي و معاصر كلمه گبه  :به معني زير انداز  Köpəپهؤك -ب

ي جلو و پشتي ها(  Köpçükپچوكؤ، ك Küpik، كوپيك Küpeكوپه: لهجه هاي تركي بدين شرح است
، Küpenپه ن ؤ، ك Kübənنبه ؤك؛ )به معني شلته، بالش .تركي قاراخاني( Köpsünپسون ؤ، ك)عقب زين

؛ )به معني چول شتر، زرهي شكافدار كه تمام بدن را مي پوشاند .تركي تركيه ،تركي ميانه( Köpenپه ن ؤك
؛ كوپو )اري، باشقيريتات( Küpmə كوپمه ، Kepenegگه ، كپه ن Köpenekكه په نؤ، ك Küpeكوپه

Küpü )قيرقيزي(پشيك ؤ؛ كKöpşik )به معني بالش .قازاقي(ن ؤبؤ؛ كKöbön )؛ كئئبه )خاكاسيKeebe 
فوق   Kəbimkاحتمالا اين ريشه مشتق از مصدر كبيمك. است  Kəbəفرم اوليه اين كلمه كبه). چوواشي(

-امروز در تركي قاراچاي. بوده استو يا روپوش آن گفته شده يكي از معاني اوليه اين كلمه، زره آهني  .الذكر است
به اين كلمه و جغتائي وجود دارد، فرم قپچاقي  جوشنو و به معني زره   Kübeبالكار كلمه اي به شكل كوبه

 .است  Köpeپهؤو ك  Köbeبهؤكترتيب 
 
بيز ك ويا Köbüzبوز ؤكدر تركي ميانه كلمه اي به شكل  :به معني فرش و قالي  Kəbizكبيز - ج

Kebiz  اين كلمه مركب از بن مصدري كبي. وجود داردبه معني فرش و قالي.Kəbi   ز–به علاوه پسوند-z  
: فرمهاي اين كلمه در زبان و لهجه هاي تركي چنين اند). به مبحث پالاز مراجعه كنيد  z-ز–براي پسوند (است 
تركي ( Kevüz، كووز )تركي ميانه( Köwüzووز ؤ، ك)تركي ميانه( Kebiz، كبيز )قاراخاني( Kevizكويز 
 ، كويوز)نوقاي( Küyiz، كوييز )قيرقيزي، اويغوري( Kebez، كبه ز )تركي تركيه( Köyüzيوز ؤ، ك)ميانه

Küyüz )بالكار( ،ويوز گGuyuz )كوميق( كيقيز ،Kigiz )زبكؤا( كوه ز ،Kəvəz )س ، كيب)اويغوري
Kibes )خاكاسي(خويس ،Xevis  )تووا، توفالار(بيس، كKebis  )آلتاي( كميس ،Kemis )فرم كبيس ). شور
Kebis  در مونقولي، كبيسوKebisu گ نؤوؤدر مانچوئي، خ Xövöng و خيوXiv  به معني ... در خالخا و

  .    اندهمين ريشه از و هائي تركي  وامواژهكتان 
  

ل تاريخ و در لهجه هاي در طو. ...په و ؤتغييرات صوتي حادثه در كلمه گبه، ك :تغييرات صوتي كلمه گبه
در "  Gگ"به  شمالي-در كلمات تركي شرقي"  Kك"از جمله تبديل حرف . گوناگون جهان ترك همه قانونمندند
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،  Gölgeلگهؤآزربايجاني و گ  Könülنولؤ، ك Köçچؤ، ك Kölgəلگهؤمانند ك( جنوبي- كلمات تركي غربي
و   Köpəپهؤدر فرم ك" Ö ؤ"به  Eه كسرو  Əه همچنين تبديل فتح). تركيه اي  Gönülنولؤو گ  Göçچؤگ
مانند تبديل (به لحاظ فونئتيك تركي قانونمند است  ميشودكه در برخي از لهجه ها ديده   Köpənəkپه نه كؤك

و   Övladولادؤ، ا Dövlətولتؤدر تركي تركيه به د  Mevla، مئولا Evlat، ائولاد Devletدئولت
از ويژگيهاي برخي از لهجه   Gəbbəيز تلفظ گبه به شكل مشدد گببهن). در تركي آزربايجان  Mövlaولاؤم

 مانند تلفظ كلمات(و آناتولي شرقي است ) بويژه در استانهاي آزربايجان غربي و مركزي(هاي آزربايجاني 
، )جقه(  Cıqqaجيققابه شكل مشدد   Quzuقوزوو   Qaşıqقاشيق ، Yekəيئكه ، Cıqaجيقا

گرچه احتمالي بسيار ضعيف وجود دارد كه فرم مشدد . )Quzzuو قوزز و Qaşşıqق قاششي،  Yekkəيئككه
و   Kəbbəتاتاري و باشقيري و تبديل آن به كببه  Kəbməاي مانند كبمهاوليه نتيجه آسيميلاسيون ريشه 

براي (در برخي از لهجه هاي تركي   Taspaبه تاسپا  Tasma، مانند تبديل تاسماباشد  Gəbbəسپس گببه
و مشدد "  Gگ"به "  Kك"شدن بويژه تبديل اين حوادث فونئتيك  .)يل، به مبحث تاسما مراجعه كنيداين تبد
گبه رابطه كلمه قوي بر بسيار هايي  قرينه ،وفور مشاهده مي شونده بنيز در ميان ايلات قاشقاي كه ات شدن كلم

اين از  چ طوائفي خاص از ايلات قاشقايكوهمزمان با بافي انتقال گبه با نواحي آناتولي مركزي و شرقي و احيانا 
  . دنمي باش) آزربايجان غربي و مركزي(آزربايجاني از مسير استانهاي  جنوب ايرانبه آزربايجان و سپس به نواحي 

 

  ....و   Kəpənəkكپه نه ك
  

ي بر ريشه وفور اين كلمات قرينه اي بسيار قو. دنهم ريشه با گبه وجود دار ي،ديگر ات متعدددر زبان تركي كلم
 :تركي كلمه گبه است

  
كپه نه ك از ) ١٤قرن - رشيدالدين فضل االله(در متون تاريخي  :Kəpənək-Kepenekك كپه نه  - ١

ه -+ Kəp.كپريشه مشتق از  )، كپنگKapanakكپنك (نام اين پوشش تركي . توليدي تبريز ذكر شده است
 Olanaqآلترناتيو، اولاناق - Seçənəkه نه كمانند كلمات سئچ(. است) تركي پسوند اسم ساز(  ənək-نه ك

مزرعه، - Əkənəkصورت جلسه، اكه نه ك- Tutanaqپيستون، توتاناق- İtənəkامكان، ايته نه ك-
مكانيزم، گله نه -  Düzənəkعصا، دوزه نه ك- Dəyənəkلولا، ده يه نه ك- Çıxanaqچيخاناق

كپه نه ك در قديم به ....). انجمن  -   Dərənəkدره نه ك - Dərnəkدرنه كرسومات، -  Gələnəkك
عمدتا نمدين و پا از  ،معني پوشاك و نيز نوعي باراني بود اما امروزه در ميان تركان ايران نوعي پوشاك پالتو مانند

ك كپه نه : فرمهاي گوناگون اين كلمه عبارتند از .ميباشدپوست گوسفند و ويژه چوپانان در فصل زمستان 
Kepenek ) ،آزربايجان، جغتائيتركي تركيه( كبه نه ك ،Kebenek ك، كمه نه Kemenek ) ،قيرقيزي

كلمه  و..  پارچه زين و ، مانتو كوتاه،به معني پيراهن Kebenegكپه نگ  كلاسيك وليونقكلمه م). ازبكي
Köpönyeg  كلمه قوبا .ندي از تركي اياهوامواژه  .. در زبان مجاري به معاني روپوش، پوشاك و پالتو وGuba 

در برخي منابع وجود  .در زبان مجاري به معني كت درست شده از پارچه اي درشت باف نيز از همين ريشه است 
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ديگر مشابه  هكلم معدودييا ارتباط بين كلمه تركي كبه به معني پوشاك تركي فوق الذكر و كلمات عربي قبا، و 
  . در زبانهاي اروپائي مطرح شده است

  
غير از كلمه مشابه كپه  ،كلمه كپه نه ك به معني پوشاك نمدين چوپانان :ني پروانهدر باره كپه نه ك به مع

اصلا به شكل كبه له كه فرمهاي گوناگون اين كلمه . به معني پروانه استدر تركي آزربايجاني نه ك 
-ه له ك–به علاوه پسوند   Köbəməkبه مكؤك،  Kəbəməkكبه مكاز مصدر بوده و   Kəbələkك

ələk  مانند كلمات ياتالاق(است ه شده ساختYatalaq آسالاق ،Asalaq  كه له كؤو چÇökələk  .(
، كله به )تركي آزربايجاني(  Kəpənəkكپه نه ك: در زبان و لهجه هاي تركي چنين اندمعادل اين كلمه 

ه لؤ، ك)تركمني( Kebelekك كبه له  ،)اويغوري، ازبكي( Kapalakكالاپاك  ،)تركي تركيه(  Kələbəkك
ن اغ، خوبا)توويني( Xovagap، خوواقاپ )قيرقيزي( Köpölökك ؤلؤپؤ، ك)قزاقي( Köbelekبه ك 

Xubağan )كوپه له شكل به  احتمالا از همين ريشه در برخي از لهجه هاي تركي شرقي، كلمه اي). خاكاسي
 . و به معني خرمگس وجود دارد  Küpələkك

        
-با گبههمريشه احتمالا كلمات از ديگر دسته اي يوان لغات ترك در د:  Kəbəz-Kəpəzكبه ز- كپه ز - ٢

به معني پنبه دار و كبه Kəbəzli به معني پنبه، كبه زلي  Kəpəz-Kəbəzز كبه -به شكل كپه زكپه 
در آخر   z-ز–حرف . )پانبيق نيز كلمه اي تركي است- پنبه(است  ذكر شدهبه معني پنبه زار   Kəbəzlikزليك
همچنين در زبان تركي ). ز به مبحث پالاز مراجعه كنيد–براي پسوند (لا پسوندي ثانوي است كلمه احتما اين

عده اي احتمال ريشه گرفتن كرباس . وجود دارد  Kəbərəبه معني كرك و به شكل كبه رههمريشه كلمه اي 
  .كپه ز تركي مطرح نموده اند-فارسي را از كبه ره

  
به معني كيسه اي از موي بز كه در تيمار اسب  Gəbrəشكل گبره در تركي كلمه اي به :  Gəbrəگبره - ٣

 ).اين كلمه محتملا منشا لاتيني دارد. (وجود داردبكار مي رود 
  

متعدد  مشابه احتمالا همريشهدر زبان تركي كلمات . گبه نوعي بافته ضخيمتر، پف كرده تر و نرم تر از قالي است
سنگيني و بي زمين گيري،  ويامعني پف كردگي و برآمدگي  گيهمديگري با معاني گوناگون وجود دارند كه 

در  از جمله .گبه داراي اهميت اند- اين صفات در ريشه شناسي كلمه تركي كبه. تحركي را در خود مستتر دارند
  :مطرح شده اندنيز وجود دارند كه در ريشه شناسي گبه با معاني مشابه مصدر  اقلا چهارزبان تركي 

  
، تورم شدن، برجسته شدن شكم؛ حامله و باردار شدنمبه معني باد كردن، ورم كردن، : -Gepگپمك -يك

گبه : فرمهاي مصدري و اسمي آن در زبان و لهجه هاي گوناگون تركي بدين شرح است. بيمار شكم باد كرده
Gebe )گاگاووزتركي تركيه،  ،تركي ميانه( ر ، كپهKeper-ژ  ، كپرهKeprej ،)ه، كبه س)تاتاري Kebeѕe ،

ه گبه ژ ،-Kepپ ، ك)قزاقي( Kebeјeكبه ژه ، )قاراچاي، كوميق(  Geberگبه ر، )قيرقيزي(، Keberر كبه 
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Gebeјe، )قاراقالپاق(ژ  ، كپهKepej- ژ ، كپرهKeprej، )باشقير( خوه ر ،Xever )تووينيتووا، توفالار ،(، 
 )چوواش( Kabar ، كابار)ياكوت( Kiebirكيبير 

  
به مقل( به معني قلمبه و دمبه شدن است  Köpməkپمكؤك ويا  Güpməkگوپمك : -Güpگوپمك -دو

: مشتقات گوناگون از اين مصدر در زبان و لهجه هاي تركي بدين شرح اند. )و دمبه هر دو كلمه اي تركي اند
ر كامبو، )ياكوتي( Köböö ؤؤبؤك، )چوواشي( Küpçeه ، كوپچ)تركي تركيه، آزربايجان( Köpmekك پمؤك

Kambur ) ،يگاگاووزتركي تركيه(ك ، گوبه رمGübermek )تركمني(ه به رگؤ، كKöberge ) ،قاراچاي
خاوانگ ، )قيرقيزي( Köböörüو رؤؤبؤ، ك)ازبكي، اويغوري( Xupplaymaqق ، خوپلايما)، خاكاسيكوميق

Xavañ )به رهؤمصادر ك ).تووينيKöbere-  يرهدر مونقولي كلاسيك و كوبسKubsire  مانچو و هر ر زبان د
 . مجاري از همين ريشه اند Kövérوئر ؤدو به معني بادكردن و متورم شدن و نيز كلمه ك

  
فرمهاي مصدري ... ورم كردن ني برجسته شدن، باد كردن، ضخيم و قبه مانند شدن،عبه م :-Kapقاپماق -سه

ر ، قابا)قاراخاني( Qapaا اپ، ق-Qapar ر قاپا: و اسمي آن در زبان و لهجه هاي گوناگون تركي بدين شرح است
Qabar- قابا ،Qaba )و چاغاتاي تركي ميانه(ر ، كاباKabar-ا ، كابKaba )ر ، قابا)تركي تركيهQabar- ،

 Kabak ، كاباك-Kabarر ، كابا)كوميقتركي آزربايجان، تركمنستان، تاتارستان، قزاقستان، ( Qabaا قاب
ا ، قوو-Qaparر قاپا، Qapaا ، قاپ)قاراقالپاق( Qapaا ، قاپ-Qabarر ، قابا)نوقاي( Qabar، قابار )قرقيز(

Qova )اويغوري(ر ، قاباQabar- قاباق ،Qabaq )باشقير(ر ، خاواXavar-و ، خاپي Xapıy)تووا، توفالار( ،
  )چوواش( Xebalanبالان ئ، خ)ياكوت( Xabalanبالان اخ
  

هاي مصدري و اسمي آن در زبان و لهجه فرم. به معني باد كردن، حباب ايجاد كردن :-Köpپمكؤك - چهار
 پورؤ، ك)تركي قديم، اويغوري قديم( ،Köpükك پوؤ، كKöpikك پيؤك: هاي گوناگون تركي بدين شرح است

Köpür-پوك ؤ، كKöpük )قاراخاني(پ ؤ، كKöp- ) ،تركي ميانه، آزربايجاني، قيرقيزي، نوقاي، بالكار
به ؤ، ك)تاتاري، باشقيري، اويغوري( -Küpپ ؤ، ك)تركمني(Köpik ك پيؤ، ك)ياكوت ،خاكاسي، توفالار، آلتائي

، كيبيك )تووا( Kövükووك ؤ، ك)ازبكي( -Kup، كوپ )كوميق( -Göpپ ؤ، گ)قزاقي( Köbekك 
Kebek )چوواشي(بويؤ، كKöbüy-  )دولقان(  

  
گبه  :موجودند گبه ، احتمالا مفيد در ريشه شناسي كلمهدر فوقاچندين كلمه مربوط به مصهمچنين در زبان تركي 

حالتي كه شخص در اثر (  Gəbəşə qalmaqشه قالماقه گب ؛)آدم كوتاه قد، خپل، شكم گنده(  Gəbəşش
 ويا  Köpməkپمكؤك؛ )خوردن زياد يا بي حالي ولو مي گردد و نمي تواند از روي زمين بلند شود

 عانوا(  Göbələnبه له نؤگ،  Göbəlبه لؤ، گ Göbələkبه له كؤگ؛ )افتادن و مردن(  Kəpməkكپمك
اسب فربه و خوب تغذيه ( Kebelكبه ل  ؛)شكم گنده(  Göbülبولؤگ؛ )شكم و ناف(  Göbəkبه كؤگ؛ )قارچ
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  Kəvrətكه وره ت؛ ) Köfəlفه لؤ، كKevilل ، كويKevelل شده تندرو، در تركي قاراخاني به شكل كوه 
 .د ديگرو كلمات متعد )كلاه پشمي(  Qabalaqقابالاق؛ )تختخواب(
  

)  Kəbərməkرمكه كب( Gəbərməkرمك ه گبعده اي ريشه گبه را مربوط به دو مصدر تركي ديگر يعني 
اند كه  دانستهبه معني ضعيف و شكننده شدن   Gəbrəməkو گبره مك به معني به ذلت مردن و سقط شدن

 . ريشه شناسي اي نادرست است
  

  Cicimم جيجي
  
پارچه اي  پشمين و منقش، نوعي كليم دستباف) Jajim, Jajem, Jâjim, Jijim, Djidjim(جيم يج

با كنار هم گذاردن تكه هاي كيليم بوجود مي آيد و به  كه آناز نازكتر نوعي از قالي دو رويه  وياضخيم مانند پالاز 
 احي سردسيري خاص نواز بافته ها.... مانند قالي و نيز جيم يج. است بكار مي رود... رتو، پرده و ؤعنوان سرگي، ا

ايلات ترك آن توسط و در مناطق ترك نشين ايران  ،در تركيهجيجيم . است كه تركان از ديرباز با آن آشنا بوده اند
امروز در سراسر . است آنديگري بر تركي بودن  مويدهكه  ميشودبافته  ي مركزيجمهوريهاي ترك آسيادر و 

و خالخال  )زنجان(استان زنگان  .، جيجيم نيز توليد مي گرددشودميهر جا كه كليم و قالي بافته  و آزربايجان تركيه
روستاهايي مانند گيوي  هاي جاجيم و شهرت نداجنوبي  از مهمترين مراكز توليد جيجيم در آزربايجان )خلخال(

ي با رنگها  Çiçəkləməمهه كله چيچ جيميجدر گذشته  .زاويه، نساز، برندق، سجهرود و چنارليق زبانزد است
به (  Cicimçəبه جيجيم در ابعاد كوچكتر جيجيمچه .بود جيميج معروفترين نوع لف و نقشهاي لوزيمخت

  Gələçو يا گلچ  Gəliçگليچ ،در برخي مناطق شمال شرق ايران به جيجيم. گفته مي شود) فارسي جاجيمچه
 . رابطه اين نام با كيليم ويا قيليچ تركي محتاج بررسي است. گفته مي شود

  
قرينه اي بسيار قوي بر تركي منشا بودن آن "  im-ايم-"اسم ساز از فعل پسوند . لمه اي تركي استك جيجيم
 Sicim، سيجيم  Saçım، ساچيمSırımسيريم ،  Cicimجيجيم ، Giyimكلمات مشابه گيييممانند (. است
ديم به معني در تركي ق Keđmək، از مصدر كئذمك Keđimفرم اوليه اين كلمه كئذيم  ).Quşamم و قوشا

 Keđitات كئديت كلم).  im-يم-+Keđ .كئذ( ميباشد) Giyməkيمك يفرم امروزين اين مصدر گ(پوشيدن 
مصدر كئجينمك به معني سرپوشي موئين كه زير كلاه خود پوشيده مي شود و   Keđikكئديك به معني لباس،
Kecinmək  اين كلمه در طول زمان . ندقابل ذكر ادر تركي باستان به معني آراسته پوشيدن نيز در همين رابطه

و فرم نهائي  سهبه و اقلا ي را از سر گذرانده كه از جمله شكلي و معناي تحولات گوناگوندر چند مسير مختلف 
نمد، (  Kizو كيزدر تركي معاصر   Xəzو احتمالا خز  Kiyiz، كيييز Giyimگيييم ، Cicimجيجيمجداگانه 
  .منجر شده استدر فارسي ) كئچه
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كيجيم در زبان تركي، زرهي كه رزم آوران در جنگها مي پوشند، روانداز زين - معني اوليه جيجيم :فرم جيجيم
در زبان ديگر آن  هايناماز به اين معني، . (پوششي كه براي زينت در روز جنگ بر اسب مي افكندند است ويااسب 

اين كلمه در گذشته ). ميباشد) مونقولي كلمه(  Toqumو توقوم) كلمه اي مجاري( Çapraqچاپراق تركي 
، Geçim، گئچيم Cecim، جئجيم Kecimكئجيم  ،Kezim، كئزيم  Kedimكئديمداراي اشكال 

معاصر در زبان و لهجه هاي تركي  جيجيمكلمه . بوده است (Kichim) ...و   Kicim، كيجيم Giçimگيچيم
، )ياقوت(  Kiçimكيچيم،  Ciçimچيمجي،  Çecim، چئجيم Cecim، جئجيم Cicimجيجيم با نامهاي

مونقولي آن فرم . ميشودشناخته .... و   Çəlmə، چلمه Çalmaچالماو همچنين  )تركي ساكا( Kecimجيم ئك
و تبديل "  Çچ"به "  Kك"تغيير نهائي . ماخوذ از تركي است Kecimكئجيم  و Kicim به شكل كيجيم

 -  Keçəlكئچه ل، Çiçikچيچيك  -Kiçikكيچيك ند كيجيم به جيجيم در زبان تركي قانونمند است مان
 –  Çeçə، چئچه Çömçəمچهؤچ -  Kəpçə، كپچه Çüçəچوچه –  Küçə، كوچه Çeçəlچئچه ل
به معني "  Ciciجيجي"در ديوان لغات ترك جيجيم واژه اي تركي معرفي شده و به شكل تركيب  . Keçəكئچه

ضمير ("  im-يم"پر نقش و نگار به علاوه پسوند و  )نيز تركي است  Qəşəng, Qəşəñكلمه قشنگ(قشنگ 
در   Cuciجوجي– Ciciجيجي(. ريشه شناسي مردمي شده است )ملكي اول شخص مفرد به معني مال من

ارسي و از زبان تركي به زبانهاي همسايه فجيجيم كلمه  .)دوست داشتني استو تركي امروز به معني نازنين 
 ....، جاجم  وز قوميتگرايان فارس با نوشتن اين كلمه تركي به شكل جاجيمعده اي ا. وارد شده است.. روسي و 

  .ندنادرست ابي پايه و كرده اند كه .... و " جاي جمع"به شكل سعي در ريشه شناسي فارسي آن 
  

 Geyməkاين كلمه و مصدر آن گئيمك. به معني پوشاك انسان است :Giyimم گييي ويا  Geyimگئييم
 Giimگييم ، )تركيه، آزربايجان( Giyimيم يگي: اي معاصر تركي داراي اين فرمهاستدر زبان و لهجه ه 
 Kiyim، كيييم )تركي تركيه، آزربايجاني( Keyim، كئييم )آزربايجاني، تركمن( Geyim، گئييم )گاگاووز(
آلتائي ( Kes، كئس )قزاقي( Kiim، كييم )تاتاري( Kiem، كيئم )ازبك، اويغور، قيرقيز ،قاراچاي، كوميق(

  .)توويني، ياكوتي( -Ket، كئت )خاكاسي( -Kis س كي ،)جنوب
 

در قاليبافي تركي دو نام ديگر وجود دارند كه ارتباط  : Kiçimو پودهاي كيچيم  Çiçiچيچيقالي 
 Çi Çi  )Chiاين نامها عبارتند از قالي چيچي. احتمالي نام آنها با جيجيم به اندازه كافي تدقيق نشده است

Chi( قوباي آزربايجان شمالي، و پودهاي اضافي كيليم كه كيچيم ازKiçim  در تركيه پودهاي . ناميده مي شوند
  imايم-+  Kiçiادعا شده است كه اين نام مركب از كيچي. مينامند  Kiçimاضافي در بافت كيليم را كيچيم

 به معني كوچك من نيست،كيچيم ( و به معني كوچك من است) ضمير ملكي اول شخص مفرد به معني مال من(
با فرم اوليه اين نام گمان مي رود كه  .)باشد  Kiçiyimكوچك من به زبان تركي ميبايست به صورت كيچيييم

در آنها حاشيه كه  دننام دار  Çiçiچيچي ،آزربايجاني قوبا قاليهاينوعي از  همچنين. جيجيم بي ارتباط نباشدنام 
نسبت به زمينه اصلي اهميت  ارهاي هندسي گوناگون مزين مي شوندبا نوارهايي مركب از نقش و نگ كهها 

،  Xırdagülعده اي منشا نام قالي چيچي را كه داراي سه نوع خيرداگول. بيشتري كسب مي كنند
ميباشد به قوم چچن در شمال داغستان روسيه و عده اي ديگر به روستاهاي   Qolluو قوللو  Alçagülآلچاگو



 SÖZÜMÜZ كلمات و اصطلاحات تركي در صنعت قاليبافي                                                 ~ 17~

. در ناحيه قوبا كه اين قاليها در آنها توليد مي شوند اسناد داده اند  Sırt Çiçiچيو سيرت چي  Çiçiچيچي
  .)، وجود دارد كه سمبل ناميرائي و عمر طولاني است" Tchiچي"همچنين در قاليبافي موتيفي به نام (
  

  Kiyizكيييز 
  

كيز  - Kəzو كز ) Küvüzكوووز ( Kiyizدو كلمه ديگر تركي همريشه با كلمه جيجيم عبارتند از كيييز 
Kīz -  خزXəz.  

  
در ديوان لغات ترك از همه زيراندازهايي كه بر زمين گسترانده مي شوند مانند قالي، كيليم، كئچه، : فرم كيييز

ويا  Küvüzكوووز . ياد شده است Küvüzكوووز  - Kivizبا نام عمومي كيويز ... ، و )تشك(شه ك ؤد
ميباشد و به معني زيراندازهاي بافته شده از پشم مانند  Kidizكيديز  ، از ريشه Kiyizكيييز -   Kiwizكيويز

،  Kəpəzمانند كپه ز(حاصل شده است   z-ز- +  Kiy.كيييز مركب از بن مصدري كيي. يايقي ميباشد تشك و
تركي ميانه، (Kiyiz ، كيييز )تركي اويغوري قديم( Kidizاين كلمه به شكل كيديز ....). ،  Palazپالاز
، كيقيز )تركيه، تاتاري( Keyiz، كئييز )اني، قيرقيزي، بالكاري، تركي تركيه، قزاقي، نوقاي، كوميق، قاراقالپاققاراخ

Kigiz )تاتاري، ازبكي، اويغوري( ،كيغيزKiğiz  )چاغاتاي(،  كييقيزKiygiz )كيييس )قاراقالپاق ،Kiyis 
تووين، (Kidis ، كيديس )تاتاري قازان، تركمني( Kīz، كيز )آلتائي، شور، تئلئوت، خاكاس(Kīs ، كيس )آلتائي(

همچنين در بعضي از نقاط آزربايجان . فرم كييز در زبان مونقولي وامواژه اي تركي است. وجود دارد) تووا، توفالار
   . محتملا ملهم از اندازه گيري با طول كليمها وجود دارد  Kəvizواحد طولي به نام كويز

     
. است  Keçə، كئچه) Kiyizكيييز( Kiđizواژه اوغوزي معادل كيذيز  :چلو ك چهؤكدر باره كئچه، 

بكار مي رود در زبان ) بي  پشم، فرش بي خواب(و كليم نمدين فرمهاي گوناگون اين كلمه كه امروز به معني نمد 
 Kiyiz، كيييز )قزاقي(Kiiz ، كييز )تركي تركيه، آزربايجاني( Keçeكئچه : و لهجه هاي تركي چنين است

 Kidisس ، كيدي)تاتاري(Kiez ، كييئز )زبكي، اويغوريٶا( Kigiz، كيگيز )قيرقيزي، قاراچاي، كوميق(
اين كلمه در بعضي از نقاط آزربايجان به شكل ). چوواشي( Keççe، كئچچه )خاكاسي( Kiisس ، كيي)توويني(

قالي گئتدي، گبه گئتدي، قالچا، : شاعر برجسته ترك كريمي مراغه اي مي گويد. تلفظ ميشود  Çeçəچئچه
 ,Qalça, Qalı getdi, Gəbə getdi( .بيلمه م بو دليكدن بو قده ر مال نئجه گئتدي× چئچه گئتدي 

Çeçə getdi - Bilməm bu dəlikdən bu qədər mal necə getdi(  
  

 صارفگير اسب، زين و پوشاندن ديوارهاي چادرها و م خاكستري رنگ به منظور پوشش و عرق كوچه سفيد يا
كوچه هاي تيره رنگ را كه گاهي داراي نقشه هاي زينتي هستند براي مفروش . ديگر مورد استفاده قرار مي گيرند

به معني موهاي زير بال و دم اردك از همين ريشه   Keçəkكئچه ككلمه  .بكار مي برند كردن كف چادرها
وارد شده ) Keče(و صربي ) Kecse(جاري كئچه از زبان تركي به بسياري از زبانهاي اروپائي مانند م. است
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در برخي منابع . وجود دارند كه محتملا با كئچه تركي در ارتباطند "كوچه"در ميان تركمنان نمدهائي با نام . است
كه به شكل كچل ) كلمه تاس نيز تركي است(تركي به معني بي مو و تاس  Keçəlادعا ميشود كلمه كئچه ل 
در زبان   Kacaكلمه كاجا .است) پسوند(  l-ل-+   Keçəق از ريشه مذكور كئچهوارد زبان فارسي شده، مشت

  .سانسكريت به معني مو با كئچه تركي بي ارتباط است
 

معني پارچه چيني ابريشم دار بكار مي  خز در فارسي، وامواژه اي تركي و در گذشته به- كز-كلمه كيز :فرم خز
  .رفته است

  

  Verniي رنئو
 

يي و پود  پنبه  تار با تار و پود پشمي،كه  است...  گليم، زيلوئي حاشيه دار و  و داز بين فرشنوعي زيران ورني
زادگاه ورني آزربايجان شمالي . آن است بافته ميشود صادراتي پشمي ويا تار و پود ابريشمي كه نوع مرغوب و

و موغان ) ارسباران(منطقه آرازباري توسط ايلات اين ورني بافي بيش از يكصد سال پيش از . است) قاراباغ، باكي(
 شده منحصرا در مملكت آزربايجان بافته ورنيدر ايران . آزربايجان جنوبي انتقال يافته است به) ت مغانشد(لو ؤچ

 اهر، )مشگين شهر(، خييوو ، قاراجاداغ)ارسباران(رين صنعت دستي ايلات تركي شاهسئوه ن در آرازباري صتو شاخ
 .سوماك يا سوماخ مي نامندناميده مي شد   Silehكه سابقا سيلهخي مناطق آزربايجان ورني را در بر. ميباشد ...و 

خصوصيت . داراي طرحي متشكل از چهارگوشه هائي است كه در رديفهاي افقي جاي گرفته اندمعمولا ورني 
 Sه ها نقشهائي به شكل اصلي ورني كه نام خود را نيز از آن گرفته اين است كه اغلب در هركدام از اين چهارگوش

. لاتيني كوچك رنگارنگ پرشده جاي ميگيرند  Sويا Zلاتيني بزرگ كه داخل آن با نقشهائي به شكل 
لاتيني در واقع موتيف اژدها بوده و مربوط به دوره ماقبل تاريخند كه در  Sمتخصصين معتقدند كه اين نقشهاي 

ورنيها بسته به وجود نقوش حيواني ديگر از . پيدا كرده اندتقليل   Sطول زمان به صورت نقشهاي تجريدي لاتيني
 .جمله پرندگان دم دراز در آرواره اژدهاها كه عمدتا داراي دو گوش و يك دم اند به دو نوع تقسيم مي شوند

 
عت و سمبل فراواني، بركت، نيرو و قدرت، كائنات و طبي) امپراتور(در ميان تركان پيش از اسلام اژدها نشان خاقان 

اژدها در ميان تركان هون كه دستجاتي از آنها در مسير خود به اروپا بارها از قفقاز و آزربايجان عبور كرده و يا . بود
اين نشان و سمبل در سيستم تقويم تركي دوازده حيواني نيز . در آن ساكن شده اند، توتمي مقدس شمرده مي شد
) Luyبه چيني (  Vereniويا وئرئني  Verه نام اژدها وئربكار رفته و سال پنجم اين تقويم باستاني ترك ب

). به معني سوسمار نام دارد"  Kəltəكلته"اكنون سال پنجم تقويم تركي دوازده گانه حيواني . (ناميده شده است
تصوير اژدها در صنايع ظريفه تركي پيش از اسلام و نيز پس از آن بويژه در هنر مينياتور از سوي هنرمندان ترك 

در ورنيهاي ايلات ترك آزربايجان نيز تصوير اژدها سمبل شادي، خير و . ه طرز گسترده اي بكار برده شده استب
در )  Bozçalıبوزچالي– Qarapapaqقاراپاپاق(  Tərəkəməبركت است، چنانچه ايلات ترك تركمه

اعتقاد دارند كه تصوير اژدها در  آزربايجان كه هنوز بخشي از باورها و سنن دوره شاماني خود را محافظه كرده اند،
  .ورني، خير و بركت و سلامتي را به خانه مي آورد
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اين نام امروز در لهجه هاي . به معني اژدها گرفته شده است  Vereniنام ورني از كلمه تركي باستاني ورني
،  Vərnəx، ورنه خ Verni، وئرني Vərni، ورني Vərnəمحلي زبان تركي به اشكال ورنه

ريشه كلمه . تلفظ ميشود  Verné, Verneh, Verniو منابع اروپائي به شكل... و   Vernikيكوئرن
تركان بولغار از . (است... به معني اژدها و مار بزرگ، كوره و   Vereni، كلمه تركي بولغاري وئرئني Verniورني

و ) شمال درياي سياه(درياي آزوف ميلادي، در استپهاي حوالي رود دانوب و  ٤٨٠تركان باستان اند كه در سالهاي 
كشور بلغارستان يادگار نام  ،نده ااروپاي شرقي حكومت كرد و بر بخشي ازنيز دانوب سفلي و قفقاز سكونت داشته 

فرم . و به معني اژدها موجود است  Urnuدر زبان پروتورك سومري نيز كلمه اي مشابه به شكل اورنو). آنهاست
 و به معني  Ebirən - Ebürenمشتق از ائبيره ن  Evirənستان به شكل ائويره ناوليه اين كلمه در تركي با

در اينجا ما ). Ebüren---> Ewüren---> Eviren(چرخ فلك، كائنات و عالم است  اژدها، مار بزرگ،
). Evren---> Veren(مي باشيم ) مئتاتئزيس( V و Eويا جايگزيني دو حرف   Eشاهد حذف حرف اول

باشد حادثه اي بسيار رايج در لهجه هاي " Lل "و يا "  Rر"يني حروف بويژه اگر يكي از آنها حرف پديده جايگز(
،  Yanlızبه يانليز  Yalnız، يالنيز Çömləkمله كؤبه چ  Çölməkلمه كؤچتركي است مانند تلفظ 

به .... و   Torba، توربا Sırfa، سيرفا Arvat، آروات Torpaq، تورپاق Yarpaq، يارپاق Körpüرپوؤك
 Tobra، توبرا Sofra، سوفرا Urağat، اوراغات Topraq، توپراق Yapraq، ياپراق Köprüپروٶجاي ك

  Vereniو وئرئني  Verوئر: معادل كلمه ائوره ن به معني اژدها در زبان و لهجه هاي تركي چنين است....). و  
  Evrem، ائورئم)تركي عثماني(  Evren، ائوره ن)چوواشي قديم( Verem، وئرئم )تركي بلغاري قديم(
" M-م "آخر كلمات تركي در بسياري از موارد در تركي چوواشي و نيز زبان مجاري به  "N-ن ). ("گاگاووزي(

تركي عمومي كه در  Qalınو قالين  Qarın، قارين  San، سان Uzunتبديل ميشود مانند كلمات اوزون
فرمهاي ). تبديل شده اند  Xulımو خوليم  Xıramخيرام،  Sum، سومVârâmچوواشي به ترتيب به وارام 

، )ائوئنكي(  İreدر زبانهاي تونگوسي به معني مار و مار بزرگ، ايرئ: اين كلمه در ديگر زبانهاي آلتائي چنين است
ژاپني (  Woroti؛ در زبانهاي ژاپني به معني مار و كرم، ووروتي)اوديغئ(  We، وئ)اولچا(  Werenوئرئن

در زبان مجاري به معني گرداب از Őrvény ي كلمه اوروئن). توكيو، كاگوشيما(  Oroçi، اوروچي)درنقديم و م
  .برخي كلمه اورنگ در زبان فارسي را نيز مشتق از ائوره ن تركي دانسته اند. همين ريشه است

  
متطور و  به معني پيچاندن، چرخاندن، گرديدن، Evirməkاز ريشه مصدر ائويرمك   Evrənكلمه ائوره ن

در تركي باستان به معني در اطراف چيزي دويدن   Ewmekمصدر ائومك(متكامل كردن مشتق شده است 
به معني پيچ و تاب خوردن، لوليدن و   Vurnuxmaqو يا وورنوخماق  Vırnıxmaqكلمه ويرنيخماق). است

فرمهاي گوناگون اين . تركي استدر برخي از لهجه هاي تركي آزربايجان جنوبي بازمانده اين مصدر باستاني ... 
. ، آوور)آلتائي( Əbir. ، ابير)تركي قديم( Ewürməkائوورمك : مصدر در زبان و لهجه هاي تركي چنين اند

Avõr- )چوواشي(ائوير ، .Evir- )عثماني(اوير ، .Əvir- )اويغوري(ائگئره ، .Egere- )مونقولي كلاسيك( ،
فاز، (  Evrə، ائوره)تكامل(  Evrim، ائوريم)جهاني(  Evrənsəlل كلمات ائوره نسه .)مجاري( -Ôröl. لؤاور

در زبان تركي نيز از مشتقات همين ريشه ) كوسمولوژي( Evrənbilim، ائوره ن بيليم )مرحله تكامليصفحه، 
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فرمهاي قديمي كلمه دوم، . ميباشند  Sazanو سازان  Bükəدر تركي معاصر معادل اژدها كلمات بوكه. (اند
  Sarqan، سارقان)كومان(  Saxaqan، ساخاقان)عثماني(  Sazağan، سازاغان)قيپچاقي(  Sazqanسازقان

به معني اژدها از چوواشي  Sárkányكلمه مجاري ساركاني . است) چوواشي باستان(  Şaraqanو شاراقان
  ). باستان اخذ شده است

  

 Ziliي زيل
  

 .ربايجان و ايران گرفته تا آسياي ميانه بافته ميشودسيلي ويا زيلي در نواحي مختلف تركنشين از تركيه، آز
و برخي مناطق ) تهران و ساوه(در آزربايجان شمالي منطقه شوشا و در ايران، آزربايجان  مهمترين مراكز بافت زيلو

گفته شده Sili در بعضي از منابع قديمي به كليم دراز سيلي . است) كاشان(ترك نشين فارسستان مانند قيشلاق 
ري، توقات، ئمانيسا، ايزمير، چاناق قالا، قونيا، نييده، آق ساراي، قايس(اين زيرانداز در نواحي مختلف تركيه . است

و همچنين چالما   Zilani، زيلانيZilu، زيلو  Zili، زيلي Siliبه نامهاي سيلي.... و) آماسيا، يوزقات، سيواس
Çalma چلمه  و Çəlməزيلي، تئرمه آلاشا قزاقها به نوعي از. شناخته ميشودTerme Alaşa  در  .مي گويند

. براي ناميدن آنچه امروز ورني ناميده ميشود بكار مي رفت  Silehسيله) قفقاز جنوبي(گذشه در آزربايجان شمالي 
كلمه ) لهجه اورميه(در زبان تركي . در برخي لهجه هاي تركي تلفظي متاثر از زبان فارسي است  Silehفرم سيلئ

و به معني خورجيني براي حمل خاكستر وجود دارد كه محتملا مركب از   Səlövirويرؤسل اي به شكل
 ).اه يه ر به معني زين(است   Əyərاه يه ر+ Siliسيلي

 
 هاي در ريشه شناسي اين كلمه تركي ريشه. كلمه اي با منشاء تركي است  Ziliويا زيلي  Siliسيلي
  :مطرح شده اند  Zilو زيل  Çiyilل، چييي Sırıسيري،  Sılaسيلا ، Silikسيليك

  
 Siliqو سيليق Sılıv در زبان تركي قديم كلمه اي به شكل سيليو :  Silikسيليك– Siliكلمه سيلي

به معني روبيدن با پا، روبيده شده، چيزي كه ) در زبان مونقولي  Siluدر تركي معاصر و سيلو  Siliمعادل سيلي(
. وجود دارد؛ داراي ظاهر خوش؛ و نرم تميز ،دست نخورده، پاكيزه ؛داراي نقش و نگار مشخص و مهم نيست

، سيل )تركي تركيه، تووا، توفالار(Sili سيلي : فرمهاي گوناگون اين كلمه در زبان و لهجه هاي تركي چنين اند
Sil- )تركي قديم تركي ميانه، تركي تركيه، آزربايجان، گاگاووز، تركمني، خلج، چوواش( سيليگ ، Silig)كي تر

تركي ميانه، تاتاري، قيرقيزي، قازاق، نوقاي، بالكار، ( -Sıla، سيلا )تركي قديم( Silik ، سيليك )قديم، قاراخاني
در زبان  Siluفرم سيلو ). باشقيري(-Hıla ، هيلا )تركي ميانه، ازبكي( -Silə، سيله )كوميق، قاراقالپاق، اويغوري

در زبان ائوئنكي همه وامواژه هاي  Şilunزبان قالموقي و شيلون در  -Şileمونقولي به معني ساده و صاف، شيله 
سيلو به لحاظ قواعد زبان تركي قانونمند است، مانند - در كلمه سيلي"  Zز"به "  Sس"تبديل حرف . تركي اند
  Doxsanبه دوخسان  Doqquz On، دوققوز اون Səksənبه سكسه ن  Səkkiz Onسككيز اون تبديل
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اخير اين دو كلمه (  Ziyilو زگيل  Zaluزالوترتيب به تركي قديم به   Sigilگيلو سي  Sülükسولوك و
  ). تركي وارد زبان فارسي نيز شده اند

 
و به معني دوختن به شكل اريب  Süllôدر زبان مجاري كلمه اي به شكل سولو : Sıla، سيلا Süllôسوللو 
چوواشي باستان  Şilliğكي و محرف واژه شيلليغ ريشه شناسان مجاري اين كلمه را داراي منشا تر. وجود دارد
 Hılaو در باشقيري هيلا  Sıla، در قاراقالپاقي سيلا Şolaمعادل اين كلمه در چوواشي معاصر شولا . شمرده اند

 . به معني پارچه پنبه اي با برجسته دوزي است

  
به  -Sırıماق +سيريو يا   -Sırماق+سيردر زبان تركي مصدري به شكل  : -Sırıسيري،  Sırسيرمصدر 

فرمهاي گوناگون اين كلمه . وجود دارد... معاني دوختن تنگاتنگ، پشت سرهم چيدن، لحاف پشمي، لباس كار و 
قاراخاني، تركي ميانه، تركي تركيه، تركي آزربايجان، قزاقي، ( -Sırıسيري : چنين انددر زبان و لهجه هاي تركي 

). تاتاري، آلتائي( -Sır، سير )تركمني( -Sıra، سيرا )نوقاي، كوميق، قاراقالپاق، اويغوري، خاكاسي، تووا، توفالار
و يا مركب از بن مصدري   Sırıاسمي مستقيما گرفته شده از بن مصدري سيري  Siliبنابراين نگرش كلمه سيلي

مركب از بن مصدري   Səriمانند كلمه سري. (مي باشد  i-ي–به علاوه پسوند اسم ساز از فعل   Sır.سير
به "  Rر"تبديل ). به معني آنچه بر آن چيزي مي گسترانند، گنجه و يا طاقچه  i-ي–به علاوه پسوند   Sər.سر

پديده اي قانونمند است در زبان تركي مشاهده مي شود،   Siliسيلي> ---   Sırıمانند آنچه در سيري"  Lل"
 Güləşməkله شمكگوبه   Gürəşməkره شمكو، گ Ceylanبه جئيلان  Ceyranمانند تبديل جئيران

در برخي از "  Palپال"تركي باستان به "  Parپار"و تبديل بن   Hülkməkلكمكهوبه   Ürkməkركمكاو، 
و   Siridegكلمه سيريدق.  .....، Palan، پالان Paltar، پالتار Palasند پالاسكلمات تركي ميانه و مدرن مان

در زبان مونقولي به معني پوشش لحاف مانند زين  وامواژه اي تركي بوده و از بن مصدري   Sırdaqيا سيرداق
ند و به معني ب  Sırımكلمه سيريم. ساخته شده است  daq-داق–به علاوه  پسوند آرخائيك   Sırı.سيري

تسمه و شلاق نيز هر دو كلمه اي تركي (به معني شلاق   Sığrımتسمه اي ساخته شده از چرم لطيف، سيغريم
،  Sırışmaq، سيريشماق Sırıtmaq، سيريتماق)منقوش(  Sırlıq، سيرليق)نگاه كنيد به مبحث تسمه. اند

كلمه سيريم با حفظ . ين مصدرندنيز از هم) مو، موي زبر(  Sırtو سيرت) رشته، رشته طلائي(  Sırmaسيرما
  . وارد زبان مجاري شده است Szironyمعني و به شكل 

  
. كه چيييل ناميده ميشود ارتباط برقرار كرده اندخاص زيلي و نوعي كيليم عمومي برخي بين نام  :Çiyilچيييل 

كه به لحاظ تكنيك  تلفظ ميشود نام نوعي كيليم ويژه است  Çiğilويا چيييل  Çiğiچيييل كه در تركيه چييي
در چيييل زمينه به نوارهاي پهن و باريك متناوب منقسم و . بافت و ظاهر از ديگر كليمها بسيار متفاوت است

نقشها بر اين نوارها چيده شده و در ميان نوارهاي پهن و باريك نوارهائي نازك به رنگ قرمز و سفيد به اسم 
ادعا شده است كه نام اين كيليم از . جاي داده مي شوند  Alaboncukآلابونجوك –Alamıncıqآلامينجيق 

چگلها يكي از اقوام تورك باستان اند كه به . گرفته شده است) ، چگلچيگيل(اسم طائفه تركي باستاني چيييل 
يكي از معاني كلمه چيگيل (چگلها نقشي مركزي در تاسيس امپراتوري توركي قاراخاني داشته اند . زيبائي شهره اند
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مراكز جمعيتي بسياري با امروز نيز در ايران و در ديگر مناطق ترك نشين محل بافت زيلي، ). ه و بالغ استرسيد
 آوار"در نوع ديگري از كيليم تركي به نام بر اساس قومي، مشابه اين نامگذاري  .وجود داردچگل نام طائفه ترك 

آوار و يا آپار نام يكي از (. د ديده شده استبافته مي شو) سيواس(كه در تركيه مركزي " Avar Kilimiكيليمي 
به مدت دو قرن و نيم بر اقوام ژرمن و اسلاو اروپاي ميانه  ٨٠٥تا  ٥٥٨كه بين سالهاي  اقوام باستاني ترك است

بنزه " تحولدر زبان توركي مانند ) سيلي به چيييل" ( Zز"-" Sس"به " Cج"- " Çچ"تبديل صداي  ).حكم رانده اند
بعضي لهجه هاي در  Çirişبه چيريش   Siriş، سيريش" Bəncəməkبنجه مك"به "  Bənzəməkمك

عربي "  Əcəlاجل"تبديل  ،)به معني راه(در توركي بالكار   Zolزول"قاراچاي به "  Colجول"توركي آزربايجان، 
در   Çaçaqو چاچاق  Çaçتركي به چاچ  Saçaqو ساچاق  Saç، تبديل ساچدر توركي قازان"  Əzəlازل"به 

 . مشاهده شده است در مونقولي  Zarlaبه زارلا  Carlaقيرقيزي، تئلئوت و اويروت، تبديل مصدر تركي جارلا
  

برخي منابع كه زيلي را منحصر به تركيه دانسته اند اين نام را به سبب كاربرد نقشهاي ناقوس در اين  :Zil - زيل
زيل در تركي آناتولي به معني زنگ كوچك ويا ناقوس . تركي شمرده اند"  Zilزيل"كيليمها، گرفته شده از كلمه 

تركي به معني چشم   Zilləməkريشه يابي ديگري در ايران كلمه زيلي را با كمك مصدر زيلله مك. است
تقطيع نموده كه از جهات ) اسم ساز از فعل پسوند(  i-ي-+ Zilنگاه تيز به جائي و به شكل زيل، دوختن

 .نادرست استست و آشكارا بسيار سساختاري و معنائي 
 

زيلي را از بين النهرين و حتي زبانهاي اوراليك دانسته -عده اي ريشه كلمه سيلي :اورالي-منشا بين النهريني
به معني نوازش  Zilبه معني گستراندن، نازك و عريض و زيل   Salدر زبان سومري دو كلمه به شكل سال. اند

در زبان فنلاندي از زبانهاي  و ني تميزبه مع  Seheliبه شكل سئهئلي در زبان باستاني هورري كلمه ايكردن، 
. دنوجود داربه معني خالص و پاكيزه   Silkkaبه معني نرم و سيلكا Sileäاوراليك دو كلمه به شكل سيلئ 

تركي مرتبط  -Sürtفنلاندي را با مصدر سورتمك  Sileäسومري و سيلئ  Zilبرخي صاحبنظران كلمات زيل 
  .اندشمرده 

  

 Saçımم ساچي
 

ساچيم بسيار لطيف تر و ظريف . ناميده مي شد  Saçaqlı Kilimنوعي از جيجيم كه در قديم ساچاقلي كيليم
پس از بافت . از پشم بهاري گوسفندان كه لطيف ترين و درخشنده ترين پشم است بافته مي شودو تر از جاجيم 

ساچيم ها داراي دو نوع نقش دار و ساده . هم مي دوزند قسمت مساوي تقسيم مي كنند و سپس كنار ٤آن را به 
بر نوع ساده آنها راه راه هاي افقي و بر نوع نقش دار مربع هاي رنگارنگ در متن همراه با مربعي بزرگ تر در . اند

كان و مانند نقشهاي ورني يادگار كوسمولوژي باستان تراين مربع ها نمادي از ماه و ستارگان . مركز ديده مي شود
به معني گيسو، زلف، رشته مو، و   Saçساچ. حاصل شده است  im-يم-+ Saç.ساچيم از بن مصدري ساچ. است

به معني دسته مو   Saçaqاز همين ريشه است ساچاق. پخش كردن استو به معني افشان   Saçmaqساچماق
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گلوله هاي ريزي (  Saçmaو ساچما  Saçıq، ساچيقبه معني مزلف و طره دار  Saçaqlıساچاقليو شعاع نور، 
  Sıçramaq، سيچراماق)به زبان فارسي به شكل ساچمه وارد شده استكه هنگام آتش كردن پخش ميشوند، 

 . )است، به معني از جا جهيدن، به يكباره پريدن، پرتاب شدن  Saçramaqفرم قديم آن ساچراماق(
 
اين نامگزاري از دو جهت . ناميده مي شود نيز  Saçınمروز در ايران به شكل ساچينا  Saçımساچيمليم يك

،  Sicim، سيجيم Cicim، جيجيم Kilimيم دار مانند كيليم–يكي آنكه قالبي . است قابل توجه
ديگري آنكه كاربرد دو نام . است  Quşamو قوشام  Giyim، گيييم Qalım، قاليم Sırımسيريم
براي ناميدن قالي در   Qalımو قاليم  Qalın، ايضاحگر وجود دو فرم قالين Saçınو ساچين  Saçımساچيم

در واقع در زبان تركي نمونه هاي ديگري از اين فرمهاي دوگانه وجود دارد، مانند  .تركي قديم است
فرم قديمي آن (  Düyməkيمكدوكه هر دو از مصدر   Düyümيومدوو   Düyünيوندو
به معني دگمه كه به زبان   Düyməيمهدواز همين ريشه است (به معني گره زدن )  Dügməkگمكدو

نگاه كنيد (به معني مفصل از مصدر بوغماق   Boğunو بوغون  Boğumو بوغوم )فارسي نيز وارد شده است
  ..حاصل شده اند  in-ين–و   im-يم–با اضافه شدن پسوندهاي ) قالين-، همچنين قاليمبه مبحث بوخچا

   

 Geçməگئچمه 
 

. استگئچمه بافي هنري مركب از قاليبافي و كيليم بافي  و قالي و كيليمبافته اي تركيبي از   Geçməگئچمه
گئچمه بافي محصول، ابداع و منحصر به عشاير ترك ساكن در ياسوج، استان كهگيلويه و بوير احمد در مملكت 

از (ترك طوائف ) ييلاق(قرار دارد و محل يايلاق  دنا يقلعه  يدامنه  آبشار در کنار رود اين شهر. لرستان است
مي باشد كه كلمه اي   Yasıcياسوج، ياسيجشهر  ينام بوم(. مي باشد....)  قاشقايها دره شوري، فارسي مدان،

نگاه كنيد به مبحث   Cبه ج  Qبراي تبديل ق. ميباشد  Yasuq، اصل آن ياسوقتركي به معني مسطح است
ز بافت قالي پيروي مي شود، بافت زمين نيز به هنگام بافت گئچمه بعد از چله كشي در حاشيه و نقش آن ا. )چول

در بافت . طرحهاي زمينه كيليم بافي آن به صورت گلهاي قاليچه اي برجسته بافته ميشود. ليم استكيبه صورت 
از گئچمه . گئچمه از پود استفاده نمي شود بلكه از خامه اي كه در بافت كيليم استفاده مي شود بهره مي گيرند

اين هنر كم نظير كه با دست زنان . تي ها، به عنوان زيرانداز و تزيين چادر استفاده مي شودبراي تهيه رويه پش
  . ترك ياسوجي متبلور مي شود از پنجاه سال قبل تاكنون منسوخ شده بود اما اخيرا مجددا احيا شده است

 
انتقال ي اين بافته به سبب انتخاب اين نام برا. انتقالي است –گئچمه كلمه اي تركي به معني گذر و منتقل شده 

به معني   Geç.مركب از بن مصدري گئچگئچمه كلمه . بوده است بافت كيليم در زمينه بهاز بافت قالي در حاشيه 
اين قالب و پسوند در ساخت نام محصولاتي مانند . است  ma-ما–گذشتن و گذر كردن به علاوه پسوند اسم ساز 

  Tirmə، تيرمه)دستار، به مبحث چالما مراجعه كنيد(  Çalmaالما، چ)رشته، رشته طلائي(  Sırmaسيرما
اين . نيز بكار رفته است) ، به صورت ترمه وارد زبان فارسي شده است Dərməkنوعي پارچه، از مصدر درمك(

  .كلمه به شكل گچمه وارد زبان فارسي گرديده است
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 Parçaا پارچ
  
" بر-پار. "پيراهن، پارچه كتان است به معني پارچه روپوش، روانداز، يادگار تركي باستان و Bər" بر"ويا   Par"پار"

ثبيت ت Bâri يكي از كلمات ريشه اي مشترك زبانهاي آلتائيك ميباشد و فرم اوليه آلتائي آن به صورت باري 
ه، در زبانهاي مونقولي به معني پارچ: فرمهاي گوناگون اين كلمه در زبانهاي آلتائيك عبارتند از. شده است

، در زبانهاي تونگوسي به )بوريات، كالموك(Baran ، باران )خالخا( Bara، بارا )مونقولي نوشتاري(  Bariباري
، باقدوخي )اولچا(-Bargaci ، بارقاچي )نانائي(-Baroli ، بارولي Baracigoمعني پوشيدن، باراچيقو 

Bagduxi-  )اوروك( در زبانهاي كره اي به معني پرده، پار ، Par)ه اي ميانهكر( پال ،Pal )كره اي مدرن.( 
در تركي باستان به معني پارچه ابريشمي با ) ؟ çin-چين-+ Barبار(  Barçınاحتمالا بخش اول كلمه بارچين

چاغاتاي به معني در تركي   Paruپارو رابطه اين ريشه آلتائيك با كلمات. بر تركي به معني پارچه پيوند دارد-بار
در خانتي شرقي به معني جدار و غشا، هر دو از  Pərمجاري به معني پوست و پر  در زبان Bôrبور كرك، 

و نيز (از بين النهرين   Buşuكلمه بوشوبئر را با -عده اي ريشه كلمه تركي پار. زبانهاي اوراليك دانسته نيست
به معني ساخته  Par-uruورو - همچنين در زبان باستاني آككادي كلمه اي به شكل پار .مرتبط دانسته اند) عبري

رابطه اين كلمات با . و به معني پوست وجود دارند Perشده از چرم و در زبان مصري باستان كلمه اي به شكل پر 
  .آلتائي به معني پارچه دانسته نيست-تركي  Bərبر– Parپالاي سومري و يا پار

 
در اثر   Bezبه فرم بئز ؛؟ Pərdəدهو احتمالا پر) چا+پار(  Parçaبه پارچا در سير تاريخي خودبر - پاركلمه 

،  Palanو پالان  Paltar، پالتار Palasبه چندين كلمه مرتبط و همريشه ديگر مانند پالاس ؛ ويسمسپديده روتا
  . پس از تبديل شدن به پال منتج شده است

  
  ça-چا– تركي به معني پارچه و پسوند تصغيري  Parپارچا كلمه اي مركب از بن تركي باستان پار :فرم پارچا

به (روسي اين كلمه بدين معني وارد زبان . است... ) و   Xalça، خالچا Boxça، بوخچا Tayçaمانند تايچا(
 بعلاوه پسوند تصغيري  Parفارسي شده و بنابراين وامواژه اي تركي ماخوذ از ريشه پار و) معني زربافت و ديبا

پارچه اشاره ميشود، پارچه به اين معنا غير از كلمه پارچه - تكه كه ذيلا در مبحثه همانگون. (ميباشد  çaچا-  تركي
  )است... به معني تكه و خرده و 

 
فرم آلتائي . به معني پارچه ويا نوعي پارچه زبر است  Bezدر زبان تركي بئز :در زبان تركي  Bezفرم بئز

تبديل   Bezبه بئز در تركي عمومي) ...قبل از تقسيم اين زبانها به مغولي و تركي و تونگوزي (  Parپار– Bərبر
يسم ستركي قديم و ميانه روتامتاخر و از جمله در زبانهاي "  Zز"آلتائي به اوليه "  Rر"پديده تبديل . شده است

، -Gözزؤگ> ----Görmək مكرؤگ ،-Uzaqاوزاق> ----Iraq ايراقمانند . ناميده ميشود
> ---  -Yormaq، يورماق-Tuzaqقوزات> --- -Tor، تور-Tozوزت> --- -Torpaqتورپاق
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 Tərkترك، - Kələzكله ز> ---  - Kələrله ر، ك-Gəzزگ> --- -Kərtik، كرتيك-Yozmaqوزماقي
هاي اوليه آلتائي را همچنان حفظ نموده است " Rر"و اين در حاليست كه تركي چوواشي ..... - Tizتيز> --- -

،  Qaz، قاز Qazanچوواشي در مقابل قازان  Pirو پير  Sakkar، ساككار Xur، خور Xaranمانند خاران
يسم ميتواند براي تعيين عمر كلمات ويا تاريخ انشقاق سپديده روتا. تركي عمومي  Bezو بئز  Səkkizسككيز

بر در زبان تركي اقلا از عمري دو هزار - فرم پاربر اين اساس . لهجه ها و زبانهاي آلتائي از جمله تركي بكار رود
برخي منابع كلمه بئز تركي را ريشه ( .است) مربوط به دو هزار سال اخير(و شكل بئز فرمي جديد ساله برخوردار 
  )يوناني دانسته اند  Vissoگرفته از ويسسو

  
ني، گاگاووزي، تركي تركيه، آزربايجا(  Bezبئز: فرمهاي گوناگون بئز در زبان و لهجه هاي تركي چنين است

، )، نوقاي، قاراقالپاققازاق، قيرقيزتركي ميانه، قبچاقي قديم، (  Bözزؤ، ب)تركمني، قاراچاي، كوميق، تاتاري
  Bösسؤ، ب)، تئلئوتآلتائي جنوبي(  Pösسؤپ، )قاراچاي، بالكار(  Mözزؤم، )ازبك، اويغور(  Mezمئز

  Bösسؤمعادل همريشه اين كلمه در زبان مونقولي ب. )چوواشي(  Pirپير، )تاتاري قازان(  Büzبوز، )تووين(
 .است

  
معادل آن در (  Tikə-Parçaپارچا-ي به شكل تيكهاتدر زبان تركي تركيب: پارچه به معني خرده در باره

به معني )  Xırım-Xırdaخيردا-مانند قالب خيريم(  Param-Parçaپارچا-، پارام)پاره-تكه :زبان فارسي
پاره به معني تكه، خرده، ريشه آن در ريشه شناسي بخش دوم اين اصطلاح يعني پارچه و . وجود داردخرده شير 

و اروپائي شمرده  هند - و عده اي ايراني  اورال آلتائيك-داشته عده اي آنرا تركينوجود  توافق عمومي... قطعه 
پال به معني پاره و -و فرم متاخر پلپار -در زبانهاي اورال آلتائيك كلمات بسياري مشتق از هر دو فرم اوليه پر .اند

، پره )زبان سومري(تكه پارچه كردن  - Birبير ، )چوواشي(ذره  -   Perçeپرچهاز جمله . وجود دارند... قطعه و 
Päre – فنلاندي( سنگ پاره ،خرده( پر ،Pär -  تكه، قطعه كوچك)پير)خانتي ،Pyr  پيري ،Pyry -  خرده

تكه  - Parǝk پارك  ،)كومي(خرده  - Pyrig, Pyryg، پيريق )مانسي(تكه، پارچه  - Poår، پوار )اودمورت(
تكه و  - Pel'em، پئلئم )كومي( بخش – Pel ل، پئ)خانتي جنوبي ( تكه چوب -   Porǝhپوره، )خانتي( چوب

، فال )كومي( تكه، قطعه - Pərپر ، )اودومورت( تقسيم كردن، تكه پاره كردن - Pil، پيل )كومي( خرده چوب
Fal  - ريكفينواوگو( قطعه، تكه( پالا ،Pala -  ،تكه، قطعه)فنلاندي( پول ،Pul – تكه )خانتي، خانتي جنوبي( ،

بخش كردن، تكه  - Pelپل  ،)مانسي( قطعه، تكه -  Puul، پوول )لاپلاندي( تكه كوچك -  Buolaبواولا 
كلماتي مانند پارالاماق، پارالانماق،  و ،)اودمورت(بريدن و خرد كردن  - -Pil، پيل)كومي(پارچه كردن 

عده اي از  .در تركي آزربايجان به معني تركش  Paranqıاحتمالا پارانقي ...پارالانديرماق، پارالاتماق،
اوراليك   Pelپئل– Pilتركي به معني تقسيم كردن را نيز از ريشه پيل  Bölməkلمكؤصاحبنظران مصدر ب

  . دانسته اند
 

هر چه باشد، ريشه بخش اول اين اصطلاح يعني تيكه ... ريشه پارچه به معني قطعه و خرده و :در باره تكه
Tikə بوده و به .... مه اي تركي به معني قطعه، پاره، پارچه، لقمه، هر چيز كم مقدار، قاچ و تيكه كل. تركي است
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: فرمهاي گوناگون اين كلمه در زبان و لهجه هاي تركي به شرح زيراند. شكل تكّه وارد زبان فارسي نيز شده است
، )قزاقي، قيرقيزي، خلجيتركي ميانه، تركيه، تركمني، (Tike ، تيكه )قاراخاني(  Tikkü، تيككوTikü كوتي

تركي جغتائي، به معني پولكهائي كه زنان به منظور زينت بر صورت (  Tigə، تيگه)تركي آزربايجاني(  Tikəتيكه
فرمهاي گوناگون اين كلمه در اين . كلمه تيكه از كلمات مشترك و اوليه زبانهاي آلتائيك است. )خود مي چسبانند
، در )ائوئن( Tıkık، تيكيك )ائوئنكي( -Tekeگوسي به معني پاره كردن، تئكه در زبانهاي تون: زبانها چنين است

، در زبانهاي ژاپني با فرم اوليه )كره اي ميانه( -Tahiزبانهاي كره اي به معني پارچه كردن حيوانات، تاهي 
يشه است از همين ر .)توكيو، كيوتو، كاگوشيما( -Çigirبه معني تكه پارچه كردن، چيگير   Tinkirتينكير

 .)لقمه كردن(  Tikələmək، و تيكه له مك)تكه، لقمه(  Tikimكلمات تيكيم
  

  Paltar، پالتار  Paltoپالتو
  

امروز در زبان تركي كلمه اي روسي به شكل پالتو وجود دارد كه اصل آن پالئتوت  :در باره كلمه پالتو
Paletot عده اي . سي وارد زبان فارسي نيز شده استاين كلمه به واسطه زبان تركي از زبان رو. فرانسوي است

پوستين تقطيع ) = پسوند(توو -) + پوسته(پال = پالتوو  در كوششي براي ريشه شناسي تركي پالتو، آن را به شكل
نموده اند ويا آنرا با كلمه پارتو باستاني تركي به معني نوعي بالاپوش ربط داده اند كه هر دو ريشه يابي نادرست 

كه در بعضي از لهجه هاي تركي آزربايجان   Patletفرانسوي با كلمه پاتلئت-روسي-باط اين كلمه تركيارت. اند
مانند لهجه هاي (در بعضي از لهجه هاي تركي در آزربايجان  .به معني ريخت و سروپا بكار مي رود دانسته نيست

  .تلفظ مي شود  Paltavكلمه پالتو، در تاثير كلمه پالتار تركي به شكل پالتاو) استان مركزي
  

پارتو تركي باستان است، نه كلمه پالتو، بلكه كلمه -آنچه در زبان تركي معاصر بازمانده كلمه پالتار :در باره پالتار
 Partu پارتو – Bərtüاين كلمه در ديوان لغات ترك كاشغري به شكل برتو. به معني لباس است  Paltarپالتار

كاشغري همچنين در  .باسي دراز كه روي بقية لباسها مي پوشند آمده استو به معني خرقه، بالاپوش، آرخاليق و ل
به معني خرقه پوشيدن   Bərtülənməkو برتوله نمك Bərtlənməkاثر خود دو مصدر به شكل برتله نمك 
باره تحول پارتو تركي باستان به پالتار تركي معاصر دو نظريه مطرح  در .ويا داراي خرقه شدن را ذكر كرده است

  :ميشود
  

به معني   Parپار– Bərاز مشتقات بن تركي بر Partu پارتو – Bərtüبرتوبنا به نظر اول كلمه پالتار محرف 
براي چگونگي اين تبديل . (تبديل شده است"  Lل"به حرف "  Rر"در تركي باستان است كه در آن حرف پارچه 

. به آخر كلمه محتاج روشنگري است  Rحرف ردر اينصورت چگونگي اضافه شدن ). به مبحث پالاز مراجعه كنيد
نظريه دوم بر اساس فرم خاصي از تلفظ كلمه پالتار در بعضي از لهجه هاي زبان تركي معاصر به شكل 

بنا به اين نظر پارتال مركب از كلمه . بنيان گزارده شده استدر تركي جغتائي   Pertelو پرتل  Partalپارتال
  Rحروف رتقابل كه بعدها در اثر جايگزيني م است  al-ال-علاوه پسوند انتساب تركي باستان به   Partuپارتو
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 >---Partu+al ---<  Partal(تحول پيدا كرده است   Paltarبه پالتار  Partalاز پارتال  Lو ل
Paltar( .مشابه اين جايگزيني را مي توان در تبديل كلمه آلتائي قالتارQaltar   به معني عقاب به
در برخي از لهجه هاي معاصر تركي به شكل كلمه پارتو . در زبان تركي مشاهده نمود  Qartalقارتال
، كهنه پارچه )به ي پازاري(، لوازم البسه )نئوشئهير(، پارچه زائد )قاديرلي-در آدانا(و به معني لباس   Pırtıپيرتي

   .حافظه شده استم  Pirپيرمعاصر به شكل  در تركي چوواشي و ) Xırtı-Pırtıپيرتي-آزربايجان، خيرتي(
  

  Palaz پالاز 
  

بافته مي   Düz Toxuma Yayqıبافته هائي كه با تكنيك دوز توخوما يايقيهمه كيليمها و يا در آزربايجان 
، را در برخي از نقاط پالاسو در عوض ( دنناميده ميشو  Palasپالاس– Palazشوند با نام عمومي پالاز

، شدده، ورني )جاجيم(جيم ي، ج)زيلي(ين دسته علاوه بر خود پالاز، انواع سيلي ادر  ).مي خوانند  Alaçaآلاچا
در ازبكستان به يايقي هاي بافته شده با تكنيك زيلي و جيجيم، پالاز  .نيز قرار دارند) سوماك(و سوماق ) ورنه خ(

مشتقاتشان در گذشته به عنوان و ....) كيليم، جيجيم (پالاز مانند بسياري ديگر از زيراندازهاي نازك . گفته ميشود
 Palazaپالازا بورون، ائلينه ن سورون : بكار رفته است، چنانچه در مثلي تركي گفته ميشودنيز پوشش انسان 

bürün, elinən sürün!.  
  

  :در اين باره چند نظريه موجود است. منشا تركي دارد) پلاس(پالاس  -كلمه پالاز
  
 -قفقاززبانهاي پروتوتورك پالاز نشات گرفته از -اين نظريه، پالاسطبق  :سومري"  Palaپالا"نظريه  - ١

  Palaدر متون زبان پروتوتورك سومري از پوشاكي مخصوص ملكه ها بنام پالا. بين النهرين است - آسياي صغير
 يا هملك نردم يراجم نابز رد .ندآنرا مي پوشيده اخدايان -و ديگر فرمانروايانسخن گفته ميشود كه ملكه ايننانا 

زبان تركي در تركيه نيز كلمه اي در لهجه به ي پازاري  و شوپور و هقرخ ينعم هب و  Palastتسلااپ لكش هب
  . و به معني  تكه پارچه وجود دارد  Palaبه شكل پالا

 
پالاس كه همگي داراي عنصر -در زبان تركي چند كلمه احتمالا همريشه با پالاز :تركي"  Palپال"نظريه  - ٢
، Parçaاين كلمات عبارتند از پارچا . دنبوده و در رابطه با پوشش انسانها و حيوانات ميباشند وجود دار پار-پال
تركي و دم فارسي به و يا پار مركب از پال ( و يا پاردم پالدم ، Palanپالان، Pərdə ه، احتمالا پرد Paltarپالتار

در ريشه يابي اين كلمات . .....).ثابت مي بندد است او زين را بر بدناز زير دم حيوان گذشته و معني تسمه اي كه 
در زبان تركي و ) پوست، پوسته(قائل به وجود بني اوليه به شكل پال   -بدون ارائه دلائل و شواهد كافي–عده اي 

  .  شده اند) پارچه و پردهنمونه در (ثانويه بودن فرم پار 
  



 SÖZÜMÜZ كلمات و اصطلاحات تركي در صنعت قاليبافي                                                 ~ 28~

پالاز و كلمات مشابه -يات در منشا كلمه تركي پالاسمقبولترين نظر: تركي"  Parپار– Bərبر"نظريه  - ٣
پار در تركي باستان و ديگر زبانهاي آلتائيك و ثانويه بودن فرم پال -مذكور، ريشه يابي آنها بر اساس بن اوليه بئر

كب مر  Parazميبايد به شكل اوليه پاراز  Palazطبق اين نظريه پالاز. است... در كلمات پالاس، پالان، پالتار و 
  . تقطيع شود"  s-س-،  z-ز-"پسوند "+  Parپار"از بن 

 
كلمه پارچه . در زبان تركي ريشه اي بسيار قديمي و شناخته شده و به معني پارچه است  Bərويا بر  Parپار: الف

  ). نگاه كنيد به مبحث پارچه(و ماخوذ از همين ريشه تركي ميباشد  واژه اي دخيلدر زبان فارسي، خود 
  
  Palتبديل به پال..... ، )روانداز زين( پالاس، پالتار، پالانمانند در برخي از كلمات   Parزبان تركي بن پاردر  -ب
. كره اي مدرن داردزبان در  Palكره اي ميانه به پال Par اين پديده در همخواني كامل با تبديل پار . ده استش

به   Ceyranاست، مانند تبديل جئيرانتركي قانونمند و رايج  كلماتدر  " Lل"به "  Rر"تبديل 
به   Ürkməkركمكاو،  Güləşməkله شمكگوبه   Gürəşməkره شمكؤ، گ Ceylanجئيلان

كلمه اي به )  Bəy Pazarıبه ي پازاري(امروز در برخي از لهجه هاي تركي ..... و   Hülkməkلكمكهو
  . و به معني تكه پارچه وجود دارد  Palaشكل پالا

  
در اين پسوند علاوه بر پالاز، . بكار ميرود هدر زبان تركي براي افاده شباهت و رابط"  z-ز-"ساز پسوند اسم  -ج

  Ayaz، آياز)مراجعه كنيد به مبحث كيييز(  Kiyiz، كيييزبه معني پنبه) ز-+كپه(  Kəpəzكلماتي مانند كپه ز
توپوز به ( نيز ديده ميشود و سر چماق رگرد و مدوبه معني ) ز-+توپ(  Topuzتوپوز ،)در اصل به معني مانند ماه(

به هرسه معني توپ پارچه، توپ بازي و توپ   Topكلمه توپ .تشكل دبوس وارد زبان عربي نيز شده اس
توپخانه، كلمه اي تركي با سه ريشه شناسي متفاوت ميباشد كه در هر سه معني عينا، مانند كلمه ديگر تركي 

  . )شده است به زبان فارسي نيز وارد  Çomaqچماق
 

  Sumaq ق ماسو
  

نام خود را از شهر  ميشودنوعي كليم است كه ادعا   (Soumak, Soumack, Sumac)سوماق
اما وجود اين . پايتخت خانات تركي شيروان در آزربايجان شمالي گرفته است) Şamaxı  )Shemakaشاماخي

تركي  ءا تركيه و گاگاووز يئري نشان از منشانام در ميان ديگر ملل ترك از چوواشيا و قزاقستان و تركمنستان ت
در خود . مي نامند Sumakو در تركيه سوماك  Sumahaسوماق را قزاقها سوماخا . براي آن دارد ديگري

  . ميشودو نه شاماخي ناميده .... و  Sumaxıآزربايجان شمالي نيز اين نوع كليم سوماخي 
  

، Sömənمه ن سو،  Sümən، سومه ن Söməkك مهسو(تركي   Süməkريشه اين نام از كلمه سومك
. ابريشم تميز، حلاجي و شستشو شده و آماده  براي رستن است ويا، به معني پشم )Süyəmم سويه 
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به )  Sübməkسوبمك ويا  Sibməkفرم اوليه آن سيبمك(  Süvməkسوومك ويا  Süyməkسويمك
. ابريشمي است وياصرفا نخ و رشته پشمي  ويا معني چرخاندن و ريسيدن رشته هاي نخ، بيرون آوردن رشته ها

در نمونه سوماق، فرم مصدري به . با كلمه عربي صوف به معني پشم پيوندي ندارد... سوب-ريشه تركي سوو
 İlməkايلمك :نيز ديده مي شود زير در زبان تركي در نمونه هاينادر اين نوع كاربرد . عنوان اسم بكار رفته است

از همين ريشه است  .گره و پيچ زدن به معني  İlməkاز مصدر ايلمك قاليبافي، گره و يا ريشه در( 
، رشته هاي  Yumqaqفرم قديمي آن يومقاق(  Yumaq، يوماق)به معني پشت پا انداختن  İldikايلديك

به شكل توپ در  به معني  Yumaqاز مصدر يوماق .پشم و نخ و غيره كه به شكل توپ و مدور در آورده شده اند
 Yuvarlaq، يووارلاق Yumurta، يومورتا Yumruq، يومروق Yumruاز همين ريشه است يومرو. آوردن

مصدر . زدن، كوبيدن به معني  Toqumaqماققواز مصدر تو(  Toxmaq، توخماق)....و 
، )به شكل تخماق به زبان فارسي وارد شده است .از همين ريشه استنيز   Toqquşmaqتوققوشماق
همچنين در  .....و ) غذا(  Yemək، يئمك)به شكل چخماق وارد زبان فارسي شده است(  Çaxmaqچاخماق

 .و به معني جوانه، هسته، چاق، گرد و قلمبه وجود دارد  Söməkمكسوزبان تركي كلمه اي به شكل 
  

ان و ميان تركان اير، از جمله در ميشودنامهاي گوناگون شناخته  وياسوماق در مناطق مختلف ترك با تلفظ 
، در Süməxو سومخ   Sumaq، سوماق Sumax، سوماخ Sumakبه شكل سوماكجنوبي آزربايجان 

 Qaymaو همچنين قايما  Süyümو سويوم Sümek ، سومك  Sumakتركيه به شكل سوماك
، در چوواشيا به شكل سئوئم )كامال پاشا، ايزمير( Oturqun Toxuma، اوتورقون توخوما )آقساراي(

Sevemبه شكل سومك ) مولداوي(اووز يئري ، در گاگSümek در تركمنستان به شكل سومك ،Sümek  و
سوماخ -آزربايجان جنوبي، ورني را  نيز سوماك) ارسباران(گفته شده است در منطقه آرازباري . Süyümسويوم 
 .  مي نامند

  

 Xurcunن خورجو
 

 ,Kharjin, Khordjin, Khurdzhin, Hurzhin, Horjeen, Khorjin, Korjin(خورجون 
Churdjun, Khorjun( اين كلمه گوناگون فرمهاي . استبه معني زين حيوانات باركش لمه اي تركي ك

، )تاتاري( Kürçenكورچه ن  ،)تركيهجغتائي، قبچاق،  ،ابوحيان - در تركي ميانه( Kürtünكورتون : چنين اند
– Tتبديل ت. )تركمني( Xorcunرجون خو ،)آزربايجان( Xurcunرجون خو ،)قاراقالپاقي(  Qorcınقورجين

به   Təmuçinدر تركي قديم ديده شده است، مانند تبديل نام تموچين  Çچ– Cبه ج  Dد
. به معني پارچه پوستي، كنار و حاشيه Qırıي از ريشه قيربه . در تركي به معني آهنين  Dəmirdənدميردن

به   Qalı، قالي Xatınبه خاتين  Qadınمانند قادين(در كلمات تركي ادبي   Xبه خ  Qتبديل حرف ق
،  Yoxبه يوخ  Yoqبويژه در هجاي آخر كلمه مانند يوق(، در بسياري از لهجه هاي تركي ) Xalıخالي
و همچنين در معادل ياكوتي، چوواشي و مونقولي بسياري از كلمات تركي عمومي )  Ayaxبه آياخ  Ayaqآياق
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ق ، قيرا)تركمني( Qıraقيرا : بان و لهجه هاي تركي چنين استدر ز بن قيريمعادلهاي . مشاهده شده است
Qıraq )آزربايجاني(كيراك ،Kırak  )تركيه(ر ، قيييQıyır )قاراچاي، كوميق( كير ،Kır )ر ، قي)تاتاريQır 

، )خاكاسي( Xırı، خيري )توويني( Xıra، خيرا )قرقيز( Kırıي ، كير)ازبكي، اويغوري( Qirra، قيررا )قزاقي(
 Kiraفرم اين كلمه آلتائي در زبان مونقولي نوشتاري كيرا . )ياكوت( Qırıçı، قيريچي )چوواشي( Xerri خئرري

عده اي  .است Kuraو در زبان ژاپني كورا  Xarخار  ،به معني حاشيه كمان زين، و در زبان مونقولي خالخا
د هاي كلمات -ق و ت- ك تبديل. (توركي دانسته اند  Kürtünرا فرم مونقولي كورتون  Xurcunخورجون

   .)چ قاعده اي عمومي است- تركي به خ و ج
 

در زبان و لهجه هاي تركي كلمات چندي به لحاظ مورفولوژيك مشابه با فرم جديد خورجون و قديمي كورتون 
و ببه ...) ..در ميان تركمنان، به معاني دستار، خورجين يكطرفه و (  Qarçınمانند قارچين وجود دارند

-آلتائيخورجون ريشه شناسي كلمه  .در تركي چاغاتاي به معني اسباب كرك كاري شده  Bəbərtünرتون
) + بافتن=   Hörməkهؤرمك. (هؤر رمك تركيؤه"با استفاده از مصدر  وياعربي " خرج"توركي بر اساس كلمه 

   .نادرست است) پسوند(  cin-جين-
  

سب انداخته ميشد اطلاق مي گرديد اما بعدها كيسه هاي خورجون سابقا به تورباهاي دوطرفه اي كه روي الاغ و ا
گونه فرش  در تركيه اكثرا براي ناميدن خورجون كه جدار بيروني آن به .روي دوچرخه و موتور را نيز شامل شد

صرفا براي ناميدن  Heybəاستفاده ميشود، در حاليكه در آزربايجان هئيبه  Heybeبافته ميشود از نام هيبه 
و نوع كوچكش را   Cuvalوالون را جوتركمنها نوع بزرگ خورج. كوچك استعمال مي گرددخورجونهاي 

و در تركي   Arçıاز كلمات بكار برده شده براي خورجين در تركي باستان آرچي .مي خوانند  Torbaتوربا
 .است  Artmaqقبچاقي آرتماق

  
، تركيتلفظ فارسي اين كلمه . شده است ...مانند ارمني و كلمه خورجون وارد زبان بسياري از ملل همسايه 

جمع تلقي كرده و از آن  خورجين را به عنوان فرم... عربي، فارسي، ارمني و  يزبانهادر  .خورجين ويا خرجين است
به معني   Xurçو يا خورچ  Qurçدر تركي قديم كلمه اي به شكل قورچ( فرم مفردي به شكل خورج ساخته اند

هورژ و يا خورج كيسه . هورژ گفته ميشود ،در زبان لري به خورجون هورژين و به خورج. )هر چيز تو پر وجود دارد
كيسه اي دوطرفه مخصوص زنان است كه دو ) هورژ(در اين زبان خورج . اي دوطرفه و كوچكتر از خورجين است

اسم خورج ترك نيز  در ميان لرهاي بختياري بافته اي به. روش بافت ساده بافت و قاليباف در آن بكار رفته است
 .وجود دارد كه مردان ايل پول و اشيائي مانند وسايل اصلاح صورت را در آن گذارده قفل و كليد مي كنند
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  Döşəkك شه ٶد
  

ريشه اين . كلمه اي تركي است ميشودشه ك كه در زبان فارسي به شكل تشك، توشك، دشك ادا ؤد وياتشك 
مفروش نمودن يك محل و مكان از طريق ، انيدن، تفريشبه معني پوش  Döşəməkشه مكؤكلمه مصدر د

فرمهاي اين . بر روي آن است... و  ، مبلمان، تخته، سنگگستراندن، پهن كردن و چيدن چيزي مانند زيرانداز
شه ؤ، د)تركي آذربايجاني، تركيه، گاگاووز( -Döşeشه مك ؤد: مصدر در زبان و لهجه هاي تركي بدين شرح است

 -Tösöمك ؤسؤ، ت)قيرقيز( -Töşöمك ؤشؤ، ت)تاتار، باشقير( -Tüşkشكمك ؤ، ت)نيتركم( -Düşeمك 
آلتاي، ( -Tööö- Tööeمك ؤؤ، ت)خاكاسي( -Tözeزه مك ؤ، ت)نوقاي، قاراقالپاق( -Töseسه مك ؤ، ت)قزاقي(

مه  شهؤنام نوعي از فرش بنام د. است) تويبال( -Töhenهه نمك ؤو ت) تووا، توفالار( -Dööeمك ؤؤ، د)شور
 Dayalıشه ليؤد -دايالي ،مفروش شده(  Döşəliشه ليؤكلمات دنيز  و در تركيه  Döşəmə Altıآلتي

Döşəli منزل كرايه اي از قبل مبلمان شده ه معنيب(شه مهؤ، دDöşəmə  )شه ؤداش د، زمينه مفروش
از . ..و   Döşəklikشه كليكؤ، د)تاسيسات(  Döşəmشه مؤ، د)سنگفرشبه معني   Daş Döşəməمه

  .همين ريشه مي باشند
  

كه معادل كلمه مفروشات عربي است در )  k-ك-+  Döşə.شهؤد(تشك  وياشه ك ؤفرمهاي مختلف اسم د
شه ؤ، د)تركي قديم، قاراخاني، تركي ميانه، بالكار، كوميق( Töşekشه ك ؤت: زبان و لهجه هاي تركي چنين است

ساري اويغور نوقاي، ( Tösekسه ك ؤ، ت)تركمني( Düşekشه ك دو، )تركيه، آزربايجان، گاگاووز( Döşekك 
 Toşak، توشاك )قيرقيزي( Töşökك ؤشؤ، ت)تاتاري، اويغوري، باشقيري( Tüşekشه ك تو، )قاراقالپاق

 Tüöek- Tööek Tööök–كؤؤؤ، ت)خاكاسي( Tözekزه ك ؤ، ت)اويغوري( Çüşəkشه ك چو، )زبكيؤا(
 ). توفا( Tö'hekهه ك ؤ، ت)وا، توفالارتو( Dööek ك ؤؤؤ، د)آلتاي، شور، چوواش(
 

  Boxçaا بوخچ
  

مستطيل شكل براي بستن لباس و  ويابه معني پارچه اي مربع كلمه اي تركي ) Bokhcha, Bokche(بوخچا 
به   Boqmaqبوقماق– Boğmaqاز مصدر بوغماق .است ، دستاري كه چيزي در آن گذاشته و گره زنندجامه

اين مصدر از ريشه هاي مشترك  .....بستن در بخچه، با طناب بستن، خفه كردن و معني پيچيدن، جمع كردن و 
در زبانهاي تونگوسي  -Pogaدر زبانهاي مونقولي و پوغا  -Boğoزبانهاي آلتائي است و به شكل مادر بوغو 

كي ميانه، تركي باستان، قاراخاني، تر( -Boğبوغ : معادل آن در زبان و لهجه هاي تركي چنين است. وجود دارد
گاگاووزي، تاتاري، قيرقيز، قازاق، ( Bu، بو )تركيه( -Bo ، بو )تركي تركيه، آزربايجان، تركمني، ازبكي، اويغوري

، بيو )بالكار، كوميق، قاراقالپاق( Buw، بوو )ساري اويغور، خاكاسي( -Poğ، پوغ )تركيه( -Boğa، بوغا )آلتائي
از همين ريشه است ). ياكوت، دولقان( -Buoy، بووي )چوواشي( Pıv، پيو )آلتائي( -Po- ، Pu، پو)باشقيري(

 ،)بغچه شدن(  Boğlanmaq، بوغلانماق)بغچه كردن(  Boğlamaq، بوغلاماق)دگمه(  Boğmaqبوغماق
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احتمالا و  )نگاه كنيد به مبحث  قونداق-نوعي كلاه زنانه مزين به سنگهاي قيمتي و پر طاوس(  Boğtaqبوغتاق
   .)بغمه در زبان فارسينوعي زينت زنانه، (  Boğmaبوغماكلمه 

 
 Xalça، مانند تركيبات تركي مشابه خالچا)پسوند تصغير تركي(  ça-چا-+ Boğ.مركب از بوغخود كلمه بوخچا 

فرمهاي گوناگون . است... ، )تايچه(  Tayça، تايچا)پارچه(  Parça، پارچا)خونچه(  Xonça، خونچا)قاليچه( 
 Bohça، بوهچا )گاگاووزي، تركي آزربايجاني( Boxçaبوخچا : ه هاي تركي چنين استبوخچا در زبان و لهج

 Bogmak، بوقماق )ازبكي، اويغوري، توويني( -Boğ، بوغ )تاتاري، تركمني(Buqça ، بوقچا )تركي تركيه(
، باآيي )سيآلتائي جنوبي، خاكا( Poğ، پوغ )قيرقيزي( -Bu، بو )قاراچاي، كوميق، قزاقي( Buw ، بوو )تركمني(

Baayıı )بوقچو به شكلمونقولي اين وامواژه تركي در زبان ). ياكوتيBoqçu   فارسي بقچه، بغچه تلفظ و در
  .ميشود

  
يكي از معروفترين انواع بوخچا، ترمه نام دارد كه از پشم لطيف با نقشهاي گل لچك و ترنج بته جقه اي بافته 

  Cıqaجيقا- و جقه  Budaqاقدبو-، بوته Ləçəkلچه ك-لچك،  Tirməتيرمه- Tərməترمه( ميشود
به عنوان زيرانداز تزئيني براي گذاشتن آيينه شمعدان  وياو از آن براي پيچيدن جامه حمام ) كلماتي تركي اند مهه

ترگه ك (  Dərəkاز كلمات ديگر به معني بغچه در تركي، كلمات دره ك .ميگردددر مراسم عقدكنان استفاده 
  .مي باشد) يئتگه ك(  Yetəkو يئته ك) يئنگه ك(  Yenəkه ك، يئن)تركي قديم

  

 Yastıq ق تيياس
  

ناميده مي شوند فارسي پشتي كه به ) Yastıkدر تركيه ياستيك (  Yasdıqو يا ياسديق  Yastıqياسديق
  Çantaتايقها عبارتند از چانتدر بيشتر مواقع ياس .اند )سانتيمتر ٨٠× ٥٠مثلا (ابعاد بسيار كوچک  اب يهاييقال
كه در ابتدا به منظور جا دادن وسايل و اشيا كوچ نشينان و توليد كنندگان ) توبره( Torbaويا تورباهائي ) چنته(
كوچکي تشكيل يافته است، در موارد ضرور به  يبافته ميشوند اما از انجائيكه يكي از دو سطحشان از قال يقال

: مهاي گوناگون اين كلمه در زبان و لهجه هاي تركي چنين استفر .عنوان متكا نيز مورد استفاده قرار ميگيرند
، )قاراقالپاق(  Dastıq، داستيق)نوقاي، تاتاري قازان، آلتائي(  Yastıq، ياستيق)تركمن(  Yassıqياسسيق
  Yastuq، ياستوق)شور(  Çastıq، چاستيق)قيرقيزي، تاتاري(  Castıq، جاستيق)قيرقيز(  Cazdıqجازديق

  Yasta.تامركب از بن مصدري ياس  Yastıqيقتكلمه ياس، )ياكوتي(  Sıttıq، سيتتيق)تارانچي تركي ميانه،(
به معني )  Yasqamaqو نيز ياسقاماق(  Yastamaqاقتاممصدر ياس. مي باشد ıq-ق ي–به علاوه پسوند 

،  Yastalmaqاز همين ريشه است مصدر ياستالماق. شت دادن، تكيه كردن و پشتي گزاردن استپ
   ).ادا مي شود  Yaslanmaqامروز به شكل ياسلانماق(  Yastanmaqاستانماقي
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عده ( .نيز بكار مي رود معني بالشبه   Yastıqيقتدر مناطق شهري ترك نشين، ياسامروز در زبان تركي بويژه 
بالش را برابر با اي با توجه به وجود كلماتي مانند بالين و بالش، هر دوي اين كلمات را داراي منشا تركي شمرده و 

گفته ). در لهجه هاي تركي پديده اي بسيار رايج است  şبه ش  ncتبديل نج. تركي گرفته اند  Balıncبالينج
به معني بالش از بن   Yatsıqكلمه ياتسيق. است  Yatsıqاصل اين كلمه به معني بالش، ياتسيق شده است

مانند كلمه  ،حاصل شده است  sıq-سيق–د به علاوه پسون ،به معني خوابيدن  Yatmaqمصدري ياتماق
 ،) sıq-سوق- +   Bat.باتغروب، (  Batsıqباتسيق ،)suq-سوق– +  Tut.توت وصيت،( Tutsuqتوتسوق
-+ Boğ.غل و زنجير، بوغ(  Boğsuqبوغسوق ،) suq-سوق-+   Doğ.دوغ، طلوع(  Doğsuqقدوغسو
  Yatsıqبه معني پشتي و ياتسيق  Yastıqياستيق دو كلمهشايسته است از بكار بردن بنابر اين . ) suq-سوق

  .اجتناب نمود به جاي يكديگربه معني بالش 
 

  Fərməşش فرمه 
 

، مرفه  Mərfəşرا مه رفه شتركان آزربايجان و ديگر نقاط اين كلمه .  Mafrashماخوذ از كلمه عربي مفرش
به صورت   Gərməçيگري به اسم گرمه چاحتمالا در تاثير و شبيه سازي با نام بافته دستي د ويا  Mərfəcچ

گرمه چ . تلفظ مي كنند  Məprəçو تركمنها به صورت مپره چ  Fərməçو فرمه چ Fərməş فرمه ش
)Germetch-Germetsh ( سانتيمتري زمين در ورودي  ٢٥بافته اي باريك و مستطيل شكل است كه از

به   Gərməkگرمه چ از مصدر گرمك. لوگيري كندتا از داخل شدن گرد وغبار و حيوانات ج ميشودچادر آويزان 
 ميباشد"  məç-چمه -"معني از دو طرف محكم كشيدن، گستراندن، تنشدار كردن به علاوه پسوند اسم ساز 

كمرهاي پارچه  ويا در تركيه گرمه چ به معني طناب لباس. ...)و   Tutmaç، توتماج Bulamaçمانند بولاماچ(
 ويابه معني نوعي چووال بزرگ   i-ي-+ Gər.، گر Gəriن مصدر است گرياز همي. است اي داخل چمدان

در بعضي نقاط آزربايجان  .ميشودپارچه هاي بزرگي كه هنگام حمل كاه و علف در ماشينها بر روي آنها كشيده 
 . گفته مي شود  Bağlamaباغلاما ،به بوخچاهاي رختخواب) اردبيل(
   

در ميان تركان  تركي فرمه ش. ن انواع متفاوتي از بافته ها بكار ميرودفرمه ش در ميان ملل ترك براي ناميد
قفقاز، آزربايجان و جنوب ايران بويژه در ميان عشاير تركان آزربايجاني شاهسئوه ن و قاشقاي و همچنين 

گره دار و  ياينها كه قال. هستند يبزرگ سفر يها گروههايي از قاراقالپاقها و ازبكها در آسياي ميانه رختخواب پيچ
فرمه شها هنگام كوچ . آزربايجاني مي باشند- بافته شده به روش بافت سومکهاي تركي ييها پرزدار نيستند، فرش

) پشتي(عشاير به عنوان صندوقي براي جاي دادن رختخوابها و در چاديرها و يورتها علاوه بر آن به عنوان ياسديق 
ش آنگونه كه در ميان تركان آزربايجاني شاهسئوه ن و قاشقاي بكار فرمه صاحبنظران بر اين باورند . بكار مي روند

در . ، ميراث سنت شاخه قيپچاقي تركان بوده و ملهم از بافته هاي مشابه قزاقي در آسياي ميانه استميشودبرده 
. ميشودويخته آ  Ensiمپره چ تركمني نوعي تورباي كوچك است كه بر درها و زير ائنسي هاحاليكه 

  ). ميشودآويخته  چادر روپوشي است كه بر طرف داخلي دردر بافته شده،  ويا  Ensi, Eñsiائنسي(
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  Çuğچوغ 
  

وجود دارند كه ريشه شناسي هر كدام و رابطه ...  و ، جلارچولخا، جولخول، چووال، چدر زبان تركي چندين كلمه 
به كلمك ريشه را مي توان  اتاين كلم بسياري از ابطورريشه و به نظر مي رسد . محتملشان در ابهام قرار دارد

 Çuğو چوغ  Çuvalچووال ›---- Çuğalچوغال› ---- Çuğچوغجداگانه محور دو با چوق تركي و -چوغ
رابطه چند كلمه ديگر مانند چوخا . ايضاح كرد  Çulچول› ----   Çuulولوچ› ----   Çuğulچوغول› ---- 

به معني نوعي كت و زره با چوغ محتاج به )  Çuğşənنه چوغش،  Cövşənوشه نؤج(جوشن احتمالا و 
  .بررسي بيشتر است

  
در پارچه به معني در شكل مصدري در تركي باستان   Çoq، چوق Çuğچوغ : Çoqچوق – Çuğچوغ

در شكل اسمي به معني پارچه و پوششي كه با آن چيزها را بسته بندي   ...و  ، پوشاندن،پيچيدن، بسته بندي كردن
اين كلمه در ديوان لغات ترك به شكل چوغ و به معني پارچه و بقچه اي كه . مي پيچند است ياوكرده، پوشانيده 

،  Çoğulmaq، چوغولماق Çoğmaqدر ميان آن اشيا گذارده مي شود آمده و مصادر آن به شكل چوغماق
فرمهاي . ذكر شده است  Çoğlatmaq، چوغلاتماق Çoğlanmaq، چوغلانماق Çoğlamaqچوغلاماق

در زبان و حاصل شده است، "  la-لا- " از اسم كه با استفاده از پسوند فعلساز چوق-چوغاسمي و مصدري ون گوناگ
 .، چوغلا)تركي باستان، قاراخاني، تركي ميانه، تركي تركيه( Çuğچوغ : ميباشدلهجه هاي تركي بدين شرح 

Çuğla- )قاراخاني(اغ، چول .Çolğa- )تاتاري(چوغلا ، .Çulğa- )نه، ازبكي، آزربايجاني، بالكاري، تركي ميا
 Çі1، چيل )شور( -Şulğa. ، شولغا)شور( Şu1، شول )خاكاسي، شور( -Sulğa. ، سولغا)قارائيم، قيرقيزي

. ، شوغلا)ياكوت( -Sіla. ، سيلا)دولقان( -Hіla، هيلا )ياكوت(  Sі، سي)اويرات( -Çіla. ، چيلا)اويرات، قيرقيز(
Şuğla- )نتووا، به معني پوشاند(چوق ،Çuq  )قيرقيزي، به معني قنداق كردن(شولقاو ،Şulqaw  )قزاقي( ،

  ). قزاقي، نوقاي، قاراقالپاق( Şuwmaq، شووماق )قاراقالپاق( Şulğan. ، شولغان)باشقيري( Sulğa. سولغا
  

آن صورتهاي متطور  صرفا تعدادي ازفراموش شده و  به صورت مستقل كلمه باستاني چوغامروزه در زبان تركي 
  . باقي مانده است.... چول، چووال و چولقاماق، مانند  يتركيباتدر 
 

در زبان و لهجه هاي تركي معاصر مصدري به شكل  :مصادر چولقاماق و چولقالاماق
اين . وجود دارد به معني پيچيدن در پارچه و پوشانيدن چيزي)  Çulğamaqچولغاماق(  Çulqamaqچولقاماق

در اينجا ما . استبوده )  Çoğ+laلا- +چوغ(غ ساخته شده و فرم اوليه آن چوغلاماق مصدر با استفاده از بن چو
و  "Ğ غ"و به عبارت ديگر تعويض مكان دو حرف بي صداي   Çulğaبه چولغا  Çuğlaشاهد تطور فرم چوغلا

 ناميده"  Ünsüz Köçüşməsiچشمه سيؤاونسوز ك"اين پديده كه در زبان تركي . با يكديگر هستيم"  Lل"
به  تركي باستان  Çağmurچنانچه كلمه چاغمور. شده استاز ديرباز در زبان تركي مشاهده  ميشود
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به همين منوال . تبديل شده است در تركي مدرن  Çamurبه چاموردر تركي ميانه و سپس   Çamğurچامغور
تركي   Çulqamaqتركي ميانه و  Çulğamaqماقچولغاتركي باستان به   Çuğlamaqمصدر چوغلاماق

از همين ريشه است كلمه چولقاو به معني پاپيچ . )-Çelğa -در تركي چوواشي چئلغا(مدرن تبديل گشته است 
  )كودئكس كومانيكوس(
  

به Çulqa ا چولق - Çulxaچولخا،  Culxaجولخااسمي نيز به شكل  چولقاماق، از مصدر : Çulxaچولخا
عده اي عنوان نموده اند كه كلمات . حاصل شده استه دستي پارچه در دستگامعني بافته شده از مو و نيز بافنده 

اند، از ... و  دوك و جولاباف و پارچه باف و بافندهكه همگي به معني  ...،، جولاه، جولفا، جلفاجولا، جولا، جوله
   .همين ريشه تركي مشتق شده اند

  
پشمينه است كه از آن   بافتهجولخ نوعي از . تركي جولخ است  معرب كلمه  Cuvəlləqجولق :جولخ، جولق

اين كلمه تركي محتملا محرف . اكثرا خورجين و جوال مي سازند و از اينرو گاها به معني چول نيز بكار رفته است
و )  luq-لوق-+ Çulچول(  Çulluqچوللوق، ) luq-لوق-+ Çuğچوغ(  Çuğluqچوغلوقيكي از فرمهاي 

در بسياري از موارد اين كلمه با كلمه اي ديگري به . شدمي با)  laq-لاق-+ Çuğچوغ(  Çuğlaqيا چوغلاق
جولقي نام طريقتي از درويشان قلندري در قرون وسطي بود و . شكل جولق در هم آميخته مي شود

تراشيده و  به درويشاني گفته ميشد كه سر و روي خود را چهار ضرب   Cavlaqıو يا جاولاقي  Cəvləqiجولقي
تلفظ تركي نام اين گروه بوهمي جهان اسلام در آن دوره، . اي از جوال سبز مي گشته اند نيمه برهنه با لباس ساده 

تركي به معني برهنه و بي مو   Çıplaqاين كلمه آشكارا محرف كلمه چيپلاق. بوده است  Cavlaqجاولاق
پوش  ژنده  ريشه شناسي اين كلمه كه در متون فارسي به معني درويش و گداي. است و با جولخ همريشه نيست

  .به كار رفته به صورت چهار ضرب نادرست استنيز 
  

،  Çufaچوفا،  Çuha, Çohaچوها، Çoxa, Çuxaدر زبان تركي كلمه اي به شكل چوخا  : Çuxaچوخا
زير انداز يا پارچة و به معني ) ، چغاچوقا، چقه، چوگه ،چوخھ به فارسي(  Çuxuyaچوخويا،  Çuknaچوكنا
بالاپوش نمدين چوپانها دوخته  ؛كردند استفاده مي... ي دوخت انواع كت، شلوار، جليقه و از آن براكه  زبر پشمي

 ؛)در گذشته قرمز و قهوه اي( به رنگ تيره و يا سياهاي مقاوم ، اكثرا از پارچه شده از پوست گوسفند و بدون دگمه
. وجود دارد ....نوعي باراني كرك،؛ اندازند روي دوش ترك  انو كشاورز سفيدها ريشكرك كه  پالتويي از پشم يا

در دولتهاي تركي قديم مقامي به اسم . گذشته در ميان تركان چوخا يكي از بهترين لباسهاي مردانه بوده استدر 
 در پشت پرده اي از چوخا منتظر خدمت بود وياخادمي كه چوخا مي پوشيد  بهو  وجود داشتÇuxadar چوخادار 

باراني  پوششي رسمي براي خاندان سلطنتي به نام چوخانيز زربايجاني قاجاري در دولت تركي آ .اطلاق مي شد
احتمالا ادعا شده اين كلمه  همچنين). قا+؟ چوغ=چوخا( دانسته نيستتركي رابطه كلمه چوخا با چوغ . وجود داشت

آمده ن پوست و پوستيكرك، به معني كه در ديوان لغات ترك   Qoyxaقويخا –  Qoyqaقويقا تركي كلمهاز 
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 .وجود دارد وشش پشميه معني پب Çukaا چوك كلمه اي به شكلنيز  سانسكريتدر زبان . است ريشه گرفته
 .وجود دارد  Çul-Çuxaچوخا- در زبان تركي تركيبي به شكل چولهمچنين 

  

  Çulل چو
  

پالان، عني گذشته بيشتر به م در) Jol جور، به فارسي چل، جل، جلّ، چول، جول،(  Culلوج ويا Çulچول 
مناطق امروز در تركيه، آزربايجان و  و ي بزبافته شده از موزبر پوشاك چهارپايان و انسان، پارچه  ،پوشش اسب
. است ميشودمو، پنبه و غيره بافته عموما از رشته هاي سفيد و سياه ايران به معني پارچه زبري كه ترك نشين 

و شسته شده و همچنين به عنوان كيليم در اتاقهاي روستائي چولها به عنوان زيراندازي براي خشك كردن گندم 
جان جنوبي به خاطر گليمهاي جل كه به طرز  ايلات ترك شاهسئوه ن در آزرباي. بكار مي روندچادرهاي ايلاتي 

به معني پوشاندن  Çullamaq قچوللامامصدر . سوماك و با تصاوير اسب و آهو و پرنده مي بافند شهرت دارند
به معني پوششي كيليم مانند كه بر زين و يا   Çultariو يا چولتاري  Çultarمعاصر و كلمه چولتاردر تركي 

  .پالان انداخته مي شود نيز از همين ريشه اند
  

و   Çتبديل حروف چنادر بسيار عده اي نيز با استفاده از پديده  .اصلا عربي است كلمه ايادعا شده است كه جل 
– Çığır، چيغير Caymaqجايماق– Qaymaqقايماق( كلمات تركيدر برخي به يكديگر   Qق

در نام دو شهر آزربايجاني ساوجبلاغ در استانهاي تهران و (  Savucساووج – Savuq، ساووقQığırقيغير
تركي   Qılو قيل  Çul، سعي در ايجاد رابطه بين چول) Yasucياسوج– Yasuq، ياسوق)آزربايجان غربي

چوغول . باشد  Çuğulلغوچوكلمه تركي مخفف   Çulچولفرم اصلي آن يعني رسد كه  بنظر مياما . نموده اند
چيزي كه عملكرد  ويابافته شده از چوغ منسوب به چوغ، به معني است   ul-ل- + Çuğخود مركب از چوغ كه

بويژه در  و و بيانگر رابطه و شباهت بوده اسم و صفت سازپسوندي  " il-ل-"پسوند .ميباشدچوغ را بجا مي آورد 
،  Yaşıl، ياشيل Qızılبوده است، چنانچه كلمات قيزيلو كارا تركي باستان بسيار رايج امر واژه سازي در 

  Çuğulكلمه چوغولنخست بر اين مبنا . نددر تركي باستان توسط همين پسوند ساخته شده ا  Gönülنولؤگ
  Çulبه فرم نهائي خود چول"  Ğغ"ف سپس با كاهش حر و حاصل شده"  l-ل-"با پسوند   Çuğاز تركيب چوغ
در ميان، انتها و حتي آغاز كلمات تركي باستان، يكي از بارزترين "  Qق" ويا"  Ğغ"كاهش حرف . رسيده است

 ،" Çamğurچامغور"،  Qağanقاغان، مانند تبديل الگوهاي مورفولوژيك در حركت به تركي ميانه و مدرن است
عينا وارد " ( Dayıدايي"، " Çamurچامور"،  Qaanقاآندر تركي ميانه به "  Uluğاولوغ" و " Tağayıتاغايي"

  ". غ"در تركي مدرن، با حذف حرف "  Uluاولو"و ) زبان فارسي نيز شده است
  

دارند اين واژه شدن  وياكه نشان از خودي بودن  از چول وجود دارند متعدديامروز در زبان تركي مشتقات 
، چوللانديرماق Çullandırma، چوللانديرما Çullamaq، چوللاماق Çulçuچولچو ،  Çullapچوللاپ(
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Çullandırmaq چوللانيش ،Çullanış چوللانما ،Çullanma چوللانماق ،Çullanmaq چوللوق ،
Çulluq چولسوز ،Çulsuz چوللوقگيللر ،Çulluqgillər ،....(   

 

  Çuval ل واچو
  

كه معادل آن به  ),Tschoval, Tchuval, Chuwal, Chuval Juval, Çuwal, Joval( ل چووا
زره آهنين كه در جنگ بر روي اسب مي انداختند و نوعي از آن را  به معنياست در گذشته  فارسي برگستوان

ساخته شده باشد چول كيسه و تورباي بزرگي كه از  امروزه. بوده است جنگجويان و سربازان نيز مي پوشيده اند
در  و ...و آرد و انبار كردن حبوبات حمل و ميان تركان روستائي و عشايري براي چوال در . ميشودچووال ناميده 

چووال را براي كليه تورباهاي انبان بكار نام تركمنان تكه . آسياي ميانه اغلب براي حمل رختخواب بكار مي رود
از (  Artmaqماقو آرت  Qarçınمي برند در حاليكه تركمنان يوموت براي تورباهاي انبان از كلمات قارچين

،  Artınmaqاز همين ريشه است مصادر آرتينماقبه معني بار كردن،   Artmaqمصدر آرتماق
 از طرفكه اين تعبير . همه به معني بار كردن و سوار شدن... و  Artışmaq، آرتيشماق Artılmaqآرتيلماق

تورباها از واژه بقيه و براي ) رجين است، در تركي قبچاقي به معني خوبرده ميشودتركان قاراچاي بالكار نيز بكار 
كه به لحاظ رنگها و نقشهاي آن بسيار   Alaçuvalنوع خاصي از چووال بنام آلاچووال. چووال استفاده مي كنند

ق اوشاچووال،  از نامهاي مردمي تركي. قرار داردجهيزيه دختران ترك  اشياء داخل درمهمترين در ميان غني است 
 Uşaqديمي  وDimi معني ديگر ديمي، شلوار زنانه است( ستا(.  

  
كلمه ) Çuxal، چوخال Çoxar، چوخار  Çuxar، چوخارÇuqalچوقال ،  Cuvalلجووا(Cuval ل واوچ

مركب از بن   Çuğalاين كلمه تخفيف چوغال. است ميباشد چوق-معني آنچه كه منسوب به چوغ به اي تركي
نامهاي انتسابي مي سازد  ويادر زبان تركي از نامها صفت   al-پسوند ال. ميباشد  al-الپسوند +  Çuğچوغ

، )نام دارد  Çatal Kilimنوع ويژه اي از كيليم در آزربايجان چاتال كيليم(  Çatal، چاتال Topalتوپالمانند 
،  Qovmaqقوغماق به قووماقدر زبان تركي قانونمند است، مانند  " Vو"به  " Ğغ"تبديل ..... ...  Yanalيانال
،  Ovmaqاووماقبه   Oğmaq، اوغماق Ovruاوورو به  Oğruاوغرو،  Ovmaqغماق به اووماقاو

  Qoğuşma، قوغوشما Çuvulچووولبه   Çuğul، چوغول Qovurmaقووورمابه   Qoğurmaقوغورما
 .است  Sumalدر زبان مونقولي سومال  Çuvalمعادل همريشه كلمه تركي چووال.  Qovuşmaقووشمابه 

  .در تركي جغتائي به معني پوشش نيز محرف چوغال است  Çukalه چوكالاحتمالا كلم
  

اين كلمه در اين خودي شدن  ويامشتق از چوال وجود دارند كه مويد خودي بودن  متعدددر زبان تركي كلمات 
ي ، چووالچ Çuvalçılıq، چووالچيليق Çuvallama، چوواللاما Çuvallamaqچوواللاماق( زبان است

Çuvalçıاللاتما، چووÇuvallatma چوواللانما ،Çuvallanma چوواللانماق ،Çuvallanmaq  ،
  )Çuvallatmaq، چوواللاتماق  Çuvallı، چووالليÇuvalsızز چووالسي
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 Çalmaا چالم
 

در دوره پيش از اسلام به معني كمند، امروزه به معني سرپيچ، دستار رشته دار، . به تلفظ فارسي شلمه و چلمه
، دسته و بسته كردن، پارچه يا دستاري را به بدن يا سر بستن، )مو، حصير(بافتن باندانا، ر ببندند، عمامه كه بر س

ويا   Çalmaدر بعضي از لهجه هاي تركي از كلمه چالما. بستن با طناب، دور چيزي پيچيدن، بستن
معني بستن چيزي به  به تركي Çal .از مصدر چالاين كلمه . براي ناميدن جيجيم استفاده ميشود  Çəlməچلمه

اين قالب در برخي محصولات پارچه بافي و صنايع دستي ترك . حاصل شده است )پسوند(  ma-ما-+ دور بدن 
 Yazmaو يازما) سكمه دوزي(  Səkmə، سكمه) Dərməاصلا درمه(  Terməنيز ديده مي شود مانند ترمه

اشكال  ).به معني گستراندن  Yazmaqيازماقبه معني پارچه اي كه با دست نقش نگاري شده است، از مصدر ( 
تركي ميانه، ( Çalma، چالما -Çalچال : اسمي و مصدري آن در زبان و لهجه هاي تركي بدين شرح است

، )تركمني( Çalşık، چالشيق )تركيه، آزربايجان، گاگاووز، تاتار، تركمني، قيرقيز، بالكار، ازبكي، كوميق، آلتاي
، چالمان )نوقاي( Şaluw، شالوو Şalma، شالما )قزاقي، قاراقالپاق( Şalشال  ،)قيرقيزي( Çalgıçچالقيچ 

Çalman )بالكار( چالماش ،Çalmaş )اويغوري( سالي ،Salı- سالما ، Salma)سالبا )باشقير ،Salba 
از همين ريشه است  ).آلتاي(  Çalı، چالي)توفالار( Şalışqaq، شاليشقاق )تووا( Şalba، شالبا )خاكاسي(
در تركي   Salmaسالما. به معني اشارپ در بعضي از لهجه هاي تركي)  ıq-يق-+ Çal.چال(  Çalıqليقچا

 .جغتائي نيز به معني كمند است
  

را مطرح كرده   Çəlməkويا چلمك  Çarmaqعده اي احتمال ريشه گرفتن اين نام از مصادر تركي چارماق
متحول شده است ريشه كلماتي   Sarmaqسارماق كه اكنون به شكل  Çarmaqمصدر آرخائيك چارماق. اند

 Sarqıو سارقي  Sarıqكلمه ساريق. (است كه به زبان فارسي به شكل چارق وارد شده اند  Çarıqمانند چاريق
از معاني ). مشتق شده اند  Sarmaqبه معني پارچه اي كه دور چيزي پيچانده شود و يا پانسمان از فرم سارماق 

زبان تركي، با پوششي پارچه مانند دور چيزي را پوشانيدن و دو سر آن پوشش را به  در  Çəlməkمصدر چلمك
؛ مانع شدن، انداختن، از راه برگرداندن و )مانند آنچه به هنگام بستن دستار بر سر انجام داده مي شود(هم گره زدن 

بدين معني ريشه   Çəlməبه معني كمند از چلمه  Çalmaچالمامحتمل است . ضد بودن و نقض كردن است
  Çəlişkiيك، چليش)نقض كردن(  Çəlişməkچليشمككلمات تركي است  ريشهاز همين . گرفته باشد

 .)متناقض(  Çəlişkiliو چليشكيلي  Çəlişik، چليشيك)تناقض(
  

ر توTor  
 

لا به معني اص تور . و از وامواژه هاي قديمي تركي در زبانهاي ايراني است كلمه تور از يادگارهاي تركي باستان
فرمهاي قديمي آن چنين . شبكه اي براي شكار پرندگان و ماهيها و بعدها در تركي ميانه به معني شبكه مو ميباشد
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كوميق، قاراقالپاق، قيرقيز، تركي باستان، خاقاني، تركي ميانه، تركيه، آزربايجاني، تركمني، قزاق، ( Torتور : اند
 ). خلجي، باشقيري(Tur تور  و) اويغوري قيرقيز،(  Toor، توور)، تارانچي، اويغوريازبكي

 
فرمهاي گوناگون اين كلمه در زبانهاي آلتائيك . كلمه تركي تور از كلمات پايه اي و مشترك زبانهاي آلتائيك است

مونقولي نوشتاري، مونقولي ( Tour, Tor تور: در زبانهاي مونقولي به معني شبكه و قفس: بدين شرح است
؛ در زبانهاي )مونقولي كلاسيك(  Toğur، توغور)يوغور، مونقور- بوريات، كاموك، اوردوس، شاري ميانه، خالخا،

، تويكي )ائوئنكي( -Turku، توركو -Turkuتونگوسي به معني به تله و دام افتادن، با فرم مادر توركو 
Toyki- )نگيدال( توككوتابي ،Tukkutabi )سولون( تويقو ،Toyqo- )ناناي(توچو ،Tutu-  )اولچا، اوروك( ،

، تاره )كره اي ميانه(  Tarachi؛ در زبانهاي كره اي به معني سبد، تاراچي)اوروچ( -Tokko- ,Tukkuو توكك
، تسوري )ژاپني قديم( -Tur؛ در زبانهاي ژاپني به معني ماهيگيري با ميله، تور )كره اي مدرن(  Tarəkiكي

Tsuri )زبان مجاري به شكل توراين كلمه در  ).توكيو، كيوتو، كاگوشيماTôr در زبان . و به معني دام است
بنا به نظر برخي از . وجود دارد... و به معني بند، تسمه، نخ، حلقه و   Durسومري نيز كلمه اي به شكل دور

 هرابط ).پديده روتاسيسم( تركي به معني تله و دام است  Tuzaqكلمه تور همريشه با كلمه توزاق صاحبنظران
و نيز ) به معني توبره(تركي   Torukو توروك) توربه(  Torbaطه تور تركي با كلمات توربارابكلمه 
به معني پارچه اي ابريشمي در تركي قديم   Torku-Turkuو يا توركو)  qu-قو-+ Torتور(  Torquتورقو

 .با ريشه تور محتاج بررسي است
  

  Kürkرك كو
  

به و  ، پوست برخي از حيوانات كه از آن بالاپوش مي سازندار، پوست مودكورك كلمه اي تركي به معني پوستين
و در   Kürkتلفظ اين كلمه در تركي ميانه و قبچاقي قديم به شكل كورك. معناي اخص پوست بدن انسان است

. است  Kirəkəو كيره كه  Kürgəkفرمهاي اوليه آن به شكل كورگه ك. است  Kerekچوواشي كئرئك
به معني نوعي   Kürkəو كوركه به معني جليقه يا كت بدون آستين پوستي  Kürikكريك تركي هاحتمالا كلم

 هاوليتركي به معني   Qurبرخي از صاحبنظران بين كرك و كلمه قور. مي باشدنيز از همين ريشه ) جغتائي( نمد
به معني  İç Qurايچ قور-  Uçqurاوچقور كلمات( ريشه اي قائل شده انداي رابطه ) و بعدها كمر، كمربند(شكم 

 ، پارچه اي كمربند مانند از پشم كه دور چادر بندندبه معني شال دور كمر، كمربند  Qurşaqقورشاق كمر داخلي،
با تلفظ كلمه كورك . )به معني شال به كمر بستن نيز از همين ريشه اند  Qurşamaqو قورشاماق

و با تلفظ به زبانهاي بلغاري و صربي به ترتيب   Čùrakو  Kjurk، به اشكالبه زبان روسي  Korkaكوركا
آن از پوست به موي روئيده بر پوست تغيير پيدا كرده  معنيدوم به زبان فارسي وارد و در اين زبان   Korkكرك
ده و به هنگام يبدن گوسفند و بز و شتر روئ يکه رو ينرم يمو و پشم ها اكنون كرك به فارسي به معني. است

قاليچه هايي كه با اين پشمهاي نرم بافته . کنند است ير ميشانه گ ين دندانه هايت بواناين حيشانه کردن بدن ا
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  Tiftikاين پشم نرم را كه گويا از بن مو بر مي آيد به تركي تيفتيك. مي شوند به قاليچه هاي كركي معروفند
 . دوجود دار  Kəbərəدر زبان تركي كلمه ديگري به معني كرك و به شكل كبه ره. مي خوانند

 
چنانچه تعبيرات گرگينه دوز و گرگينه پوش در . كلمه كورك در زبان فارسي به صورت گرگ نيز تلفظ شده است

به نظر ميرسد كه در . كتابهاي لغت و متون فارسي كه به معني پوستين دوز و پوستين پوش اند از همين ريشه اند
است و نه حيواني تركي به معني پوستين كورك ضرب المثل فارسي گرگ باران ديده نيز، منظور از گرگ همان 

، به اشتباه كلمه و ريشه شناسي تركي ، به دليل عدم آشنائي با زبان تركيبعضي از محققين فارس. بنام گرگ
از اينها دو كلمه در متون فارسي به شكل يكسان كروك . كورك را با سه كلمه تركي نامربوط ديگر پيوند داده اند

به معني دم آهنگري ساخته شده از پوست است كه از مصدر   Körükروكؤتين اين ها كنخس. ثبت شده اند
 و به معني كلاه Qoruqديگري قوروق . به معني باد دادن و باد زدن ميباشد  Körükləməkروكله مكؤك

از  ين كلمها. است سقف يا سايه بانهاي درشكه و خودرو كه براي جلوگيري از آفتاب و باران در آنها تعبيه ميشود
 سومي. استمشتق شده مراقبت كردن  و به معني محافظت كردن، حمايت كردن  Qorumaqمصدر قوروماق

كه در دوره امپراتوري  Gərək Yaraqق به اسم گرگ يراق و در اصل گره ك يارا و مقام دولتي مالياتنوعي 
به اشته پيوندي ند  Kürkا كوركب در اين تعبير  Gərəkگرگ. وجود داشته ميباشدتركي آزربايجاني صفوي 
  . استويا لجيستيك معني تجهيزات ضروري 

  

  Alaçaا آلاچ ، Alaçuqقچوآلا
  

، در متون فارسي آلاجو، آلاجق، )، تركمني ويا تركيخيمه ي تاتاري(نوعي از چادر تركي   Alaçuqآلاچوق
: زبان و لهجه هاي تركي چنين اندفرمهاي مختلف اين كلمه تركيبي در . الچوق است، آلاچق، آله چوق، آلاچيق

به معني تقسيمات داخلي  قاراچاي، قوميق، تاتار، آلتائي جنوب(Alaçıq آلاچيق  ،)آزربايجان(  Alaçıqآلاچيق
، لاشيك )خاكاسي(Alaçıx ، آلاچيخ )يباشقير(Alaşik  كيش، آلا)ازبك، اويغور( Olaçiq، اولاچيق )چادر

Laşık )قزاق، قيرقيز( ،لوچيكLoçik  )قاراقالپاق(ايلاشيك ،İlaşik  )قاراقالپاق( ، آلاژي Alajı)توويني( ،
: در لهجه هاي محلي ايلات كوچنده ترك در تركيه آلاچيق با نامهاي زير شناخته ميشود). ياكوتي( Alahaا آلاه

،  Alayik، آلاييك Alapçik، آلاپجيك Alacik، آلاجيك Alaçikآلاچيك ،Alaçakآلاچاق 
در ديوان لغات ترك اين كلمه به   . Alacığ، آلاجيغ Alaçık، آلاچيك Alaçuk، آلاچوك Alaçığآلاچيغ

به معني داراي آلاچوق شدن   Alaçulanmaqثبت و مصدري به شكل آلاچولانماق  Alaçuشكل آلاچو
 .اين كلمه به زبانهاي روسي، فارسي و ديگر زبانهاي همسايه وارد شده است .آورده شده است

  
كلمه آلا در زبان تركي به معني رنگ روشن، . ميباشد  Çuqو چوغ Alaق مركب از دو بخش آلا كلمه آلاچو

،  Çiğچيغ(تركي،   Çiqچيقعده اي چوق را محرف . است... و ) در چشم(بسيار رنگارنگ، قهوه اي روشن 
، هاي باريك، پرده ساخته شده از چوبحصير يا نيبه معني ....) ، Şi، شي Çi، چيÇuğغ و يا چو  Çiyچيي
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بر اين اساس آلاچيغ به شكل . انددانسته  ....پرده حصيري، پاراوان، ديواري بلند ساخته شده از چوبك و ني
بنابراين تركيب آلاچوق . معني شده است بر روي چهار ستون با اطراف بازبرپا شده پرده مانند، و سايباني حصيري 
در مقابل (جامه آلا، يعني رنگارنگ ويا به رنگ روشن و از چوق  كه) سراپرده و سايبان دو ستوني(به معني چادري 

 Alınآلين"از اينرو تقطيع اين كلمه به شكل . ميباشدساخته شده ) Qaraçadırقاراچادير 
و يا يكي شمردن آن با كلمه ) پسوند تصغيري تركي(  cıq-جيق-+   Alaآلا و يا "باز= Açıqآچيق+پيشاني=

  .نادرست استي كوتاه و پست تركي به معن  Alçaqآلچاق
  
دور بخش پايين چادر گذاشته شود تا چادر، از ديد  را حصيري است از ني كه از درون، دو» چيق«يا » ني چي«

به شكل حصيري كه عشاير كوچنده از آن   Çığدر ديوان لغات ترك كلمه چيغ .خارج، باران و سرما محفوظ بماند
ترك كوچنده  ركه عشايتركي ، همچنين واحد طولي ارچه حاصل از آنو پ پارچه چادرهاي خويش را مي بافند

در ميان تركان بولقار نيز واحد طولي به شكل . براي اندازه گرفتن پارچه از آن استفاده مي كنند معني شده است
و   Çığlamaqاز همين ريشه است چيغلاماق(. چاكريم موجود بود ٥آلاچيق و معادل 

به معني شاخك نازك و   Şüvكلمه شوو). معني اندازه گرفتن با واحد طول تركي به  Çığlanmaqچيغلانماق
هنر  .به معني نوجوان باريك اندام و بلند قد از همين ريشه مشتق شده اند  Şüvərəkتركه و نيز شووه ره ك

در ارتباط نيز  آيد وجود مي كه از كنار هم قرار دادن ساقه هاي ني و بافتن آن توسط پشم هاي رنگي بهچيغ بافي 
سانتى متر است كه روى  ۱۵حصيرى به پهناى تقريبى ويا   بافته يا چيخ حصار پشم چيغ .با چيغ به اين معني است

براى حفاظت گرداگرد اطراف  آن عشاير از وشود  رنگى بافته مى آن نقشهاى متفاوتى بوسيله نخ يا پشم هاى
داخلى چادر از  در چادرهاى بسيار بزرگ براى جدا سازى بخشهاىاز چيغ گاهى نيز  .چادرها استفاده مى كنند سياه

نام ديگر آلاچوق در بعضي  .ميشوداستفاده ... در زندگي شهري به عنوان پرده، پاراوان، پوشش ديوار و ، و يكديگر
  .است  Kepeاز لهجه هاي تركي كپه

  
، آلاچووال  Alamıncıqآلامينجيقكلمه آلا به نوبه خود در بسياري از اصطلاحات فرشبافي تركي مانند 

Alaçuval  يكي ديگر از مشتقات اين كلمه، . كه در اين نوشته نيز بدانها اشاره شده حضور دارد... و
مركب از چند رنگ، بافته اي از رشته هاي با هرچيز به معني )  ca-جا–پسوند قيدساز +  Alaآلا(  Alacaاآلاج

و همچنين به   Ağcaو آغجا  Qaracaاخت اسامي اي مانند قاراجاجا در س–پسوند (. رنگهاي گوناگون است
 Qanlıca، قانليجا Qalınca، قالينجا Yengicəطور گسترده اي در ساخت نامهاي جغرافيائي مانند يئنگيجه

پارچه پنبه اي منقش و يا كتاني است كه به فارسي قلمكار   Alacaدر پارچه بافي تركي، آلاجا). بكار مي رود... ،
آلجا قبا، (اين كلمه در زبانهاي ملل ساكن در ايران به اشكال گوناگون از جمله آلجا تلفظ مي شود . اميده ميشودن

نيز كلماتي تركي   Cilovو جلو  Yaxaنام پوشاكي زنانه، بدون يقه و جلو باز در ميان ملت گيلك است، يقه
احتمال دارد اين نام، (رنگ زنان روستائي ترك بود همچنين در گذشته اليجه نام نوعي لباس دورنگ ويا رنگا). اند

پسوند تصغيري +  Alaآلا(  Alaçaدر آزربايجان آلاچا). تحريف و تخفيف نام تركي پوششي به اسم كليجه باشد
به نوعي از   Terme Alaşaبه كيليم و تئرمه آلاشا  Alaşaبه نوعي پالاس، در قزاقستان آلاشا)  ça-چا–

  . گفته ميشود زيلي
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  Çadırچادير 
 

 ءدر زبان فارسي دو كلمه با شكل يكسان چادر، با دو معني گوناگون و دو ريشه شناسي مختلف، يكي با منشا
تركي به معني خانه پارچه اي -آلتائي ءمنشافارسي و به معني پوشش زنان فارس و زرتشتي و ديگري با -ايراني

اين دو كلمه متفاوت را كه به فارسي هر دو به شكل مولفين فارس بسياري از . كوچ نشينان ترك وجود دارد
تلفظ و ثبت مي شوند در هم   Çadraو چادرا  Çadırو در تركي به دو شكل متفاوت چادير" چادر"يكسان 

 طوائفخانه پارچه اي خرگاه و كلمه چادر به معني . آميخته و در ريشه شناسي شان مرتكب اشتباه مي شوند
به معني محكم بستن   Çatmaqآلتائي و از ريشه مصدر چاتماق-كلمه اي تركي ترككوچ نشينان و  كوچنده
نيز كلمه اي تركي   Cərgəو جرگه  Çərgə، چرگه Yurtgəخرگاه، به سياق يورتگه -  Xərgəخرگه. (است
فرم اوليه خرگه در . چادر و يورت تركي است خانه،به معني   Gerهمان كلمه مونقولي گر  Xərخركلمه . است
كلمه چادر كه در ديوان لغات الترك به شكل ). مي باشد  Kerekü-Kərəgüي باستان به شكل كره گوترك
 Çaçır، چاچير Çaşır، چاشير Çadar، در تركي باستان و قديم داراي فرمهاي چادارثبت گرديده  Çatırچاتير
 به و آلتائيك اورال زبانهاى ديگر ،)Csatاز ريشه ( مجارى زبان در Sátor شكل بهبوده و ... و  Çatır، چاتير
  Çaçireكلمه تركي چادر علاوه بر زبان فارسي در فرم چاچيره. دارد وجود سومرى زبان رد Sahdurشكل 

به معاصر تركي در  اين كلمه .وارد زبان روسي نيز شده است  Şapiyorوارد زبان مونقولي و در فرم شاپييور
تلفظ " Çətir"كه در تركي معاصر به شكل  فارسى زبان چتر دري وامواژه ترك. تلفظ ميشود  Çadırشكل چادير

لهجه دره گز زبان (به معني آلونك   Çatmaچاتما، )چاتمه در فارسي(  Çatmaمي گردد، اصطلاح نظامي چاتما
،  Çatımبراي بستن بار و بنه و سقف بنا؛ چاتيم هر دو به معني طناب  Çataqو چاتاق  Çatıچاتي، )تركي

 از نيزبه تريتب به معني معماري، علم معماري و معمار   Çatımçıو چاتيمچي  Çatımbilimiيميچاتيم بيل
 . مشتق شده اند  Çatmaqتركي چاتماق ريشه همين

  
داشته  زردشتى - ايرانى  -  فارسى منشاء، و پارسي چادر به معني نوعي پوشش و حجاب زنان فارساز طرف ديگر 

معادل اين كلمه  .تلفظ ميشود  Çadıraچاديرا به شكل ژه فارسي در زبان تركياين واموا. ريشه چادرك استاز 
، بورومجه ك  Bürüncükدر بعضي لهجه ها بورونجوك(  Bürüncəkبورونجه كفارسي در زبان تركي 

Bürümcek ( از مصدر بورونمك Bürünmek استبه معني در لفافه پيچيده شدن. ) در منابع تركي و
رق عمده اي بين سرپوش و كلاه زنان و مردان ديده نمي شود، با اينهمه در زبان تركي معاصر آزربايجاني قديم ف

براي ناميدن سرپوشهاي سنتي زنان روستائي و ايلي و شهري كه در مناسبتهاي گوناگون پوشيده مي شوند، 
لام سياسي و غيرسنتي علاوه بر اين نامها، آنچه كه امروز به عنوان روسري اس. كلمات گوناگوني بكار ميروند

به همه حال ). است  Bürməkناميده مي شود كه از همين مصدر بورمك  Bürgüشناخته شده است بورگو
اطلاعات موجود و بررسيهاي تاريخي نشان مي دهند كه هم كلمه چادر به معني پوشش زنان و هم اين نوع 
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 مراودت اثر درو حتي اسلام بوده و صرفا تركى  گفرهنزبان و  با بيگانه خودپوشي و پنهان گشتن و يا شدن زنان،
 . ندا شده و آزربايجاني تركى فرهنگ زبان و واردبا ايرانيان، پارسيان و زرتشتيان 

  

 Dağarر داغا
 

كه با طنابي بر كتف  اي چرمي توبره و كيسهجامه دان، كلمه اي تركي به معني چووال، داغار، تاغار و يا تاقار 
، قوطي، به معني ظرف سفالي و يا گلي براي گذاشتن شير و ماست اغارر به اين معني غير از دداغا. اندازند است

. گرچه هر دوي اين كلمات منشا تركي دارند و وارد زبان فارسي شده اند. است )به فارسي تغار( ....ظرف و 
تركي (  Tağarتاغار: است در زبان و لهجه هاي تركي چنين به معني توبره و چوالفرمهاي گوناگون كلمه داغار 

 Taqar، تاقار )قزاقي( Dağara، داغارا )تركيه، تاتاري( Dağar، داغار )آزربايجان( Daxar، داخار )باستان
اين كلمه به شكل . )چوواشي( Daarjıkداارژيك  ،)آلتائي جنوبي، توويني، خاكاسي( Târ، تار )ازبكي، اويغوري(

به معني  و Tárر موجود بوده و به شكل تادر مونقولي   Daqariقاريو دادر مونقولي كلاسيك   Tağarتاغار
 Dárر در زبان سومري نيز كلمه اي به شكل دا. انبار و محل ذخيره به زبانهاي اسلاوي و مجاري وارد شده است

همچنين در زبان مجاري كلمه اي احتمالا همريشه با تاغار تركي و به . و به معني بستن و كيسه موجود است
عده اي . وجود دارد... به معني پوشش، پرده، در چيزي پوشانيدن، در ظرفي قرار دادن و   Takarشكل تاكار

به   Taxmaqبه معني انباشتن، تپاندن و چپاندن و يا تاخماق  Tıxmaqريشه كلمه تاغار را از مصدر تيخماق
معادل ده (همچنين به معني واحد وزن  كلمه تاغاردر زبان تركي . دانسته اند... معني با ريسمان به بستن و 

تركي به معني وزن كردن،   Tartmaqبه اين معني احتمالا همريشه با مصدر تارتماق. بكار رفته است) كيلوگرم
در زبان (  Dağarcıqداغارجيق ،فرم تصغيري اين كلمه .به معني ترازو مي باشد  Tartıموازنه كردن و تارتي
  .مستعمل استدر زبان تركي نيز ... ه معني كيسه، كيسه چرمي، توربه، جيب و ب ) Taqarcuqمونقولي تاقارجوق

 

 Qundaqق نداقو
  

و نيز  پارچه هائي كه به اين منظور بكار برده مي شوند ،ن نوزادو به معني قنداق كردقونداق كلمه اي تركي 
اين كلمه به عنوان . )است  Bələkكلمه ديگر تركي معادل پارچه هاي قونداق، بله ك( است بخشهاي چوبي آن

به معني قسمت چوبين ) قنداق تفنگ(  Tüfəng Qundağıاصطلاحي نظامي در تركيب توفه نگ قونداغي
، فرم قديم و نيز تركي است  Tüfəngدر اين تركيب فارسي علاوه بر قنداق، كلمه تفنگ. (تفنگ نيز بكار ميرود
: ن اين كلمه در زبان و لهجه هاي تركي عبارت است ازفرمهاي گوناگو). مي باشد  Tüwǝkاوليه آن تووه ك

تركي ( Qundaq، قونداق )تركي تركيه( Kundak، كونداق )تركي ميانه، اويغوري(Qondaq قونداق 
، قينداق )تاتاري(Qontıq ، قونتيق )آزربايجاني، گاگاووز، تركمني، قيرقيز، قازاق، نوقاي، كوميق، قاراقالپاق، ازبكي

 Qındaq)فرمهاي كلمه قونداق در ديگر زبانهاي آلتائي مونقولي و ژاپني به معاني تاكردن و ). ، تئلئوتيآلتائ
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 Xuna، خونا )خالخا، بوريات(-Xuni ، خوني)مونقولي نوشتاري( -Quniقوني: بدين شرح است... پيچيدن و 
  . )توكيو، كيوتو، كاگوشيما(-Kuner ، كونر)مونقور(
  

كلمه قونداق مركب . يوناني براي كلمه قنداق تركي بر آمده اند كه نادرست است عده اي درصدد اثبات ريشه اي
به ) به معني گذاشته شدن در  Qonmaqو يا قونماق(به معني پيچيدن در پارچه   Qunmaqاز مصدر قونماق
  k-ك–به علاوه پسوند تصغير   Qunda-از بن مصدري قوندامستقيما و يا   taxتاخ– daqعلاوه پسوند داق

و به معني زين، زين شتر وجود   Qomو يا قوم  Qonدر تركي باستان كلمه اي به شكل قونهمچنين (. است
به معني تعبيه كردن، وصل كردن،   Taxmaqمصدر تاخماقتحول از اصلا   daq-داق–پسوند قديمي  ).دارد

در زبان مونقولي . است در تركي عمومي حاصل شده... افزودن، اضافه كردن و پوشيدن چيزي اضافي و جديد
كلمه و مجاري دو سومري  نهايو به معني بستن و پيوند دادن و در زبا  Tegleكلاسيك مصدري به شكل تگله

نمونه هائي از  .وجود دارد... بافتن و آراستن، به معني زينت دادن، هر دو   Tagو  Taqبه تاق به ترتيب به اشكال
 ،)daq-داق -+ Yarınيارين(  Yarındaqيارينداق،  Boğtaqبوغتاقكاربرد اين پسوند كلمات 

)  taq-تاق-+ Boğبوغ(  Boğtaqبوغتاق. است  Bağıltaqو باغيلتاق  Qaltaq، قالتاق Sırdaqسيرداق
. سرپوشي مخروطي شكل مخصوص زنان متاهل بود كه با سنگهاي قيمتي و پر طاووس زينت داده مي شد

و قسمت چربدار بين دو كتف اسب؛  ،ني پشت و گردهبه مع  Yağrınو يا ياغرين  Yarınيارين
. است دوال و ماده باشد، روده پوست بز كه از يچرم خام، انبان ،تسمه ترككمر و به معني   Yarındaqيارينداق

/ نه بگردي و نه فرو گذري× بي يرنداق گرد گردن تو (اين كلمه به شكل يرنداق وارد زبان فارسي نيز شده است 
لي به معني پوشش لحاف مانند زين در زبان مونقو  Sırdaqو يا سيرداق  Siridegه سيريدقكلم). رودكي

نگاه كنيد به (  Sırı.و بن مصدري سيري  daq-داق– آرخائيكوامواژه اي تركي بوده و با استفاده از پسوند 
و وي آن بنشينند؛ آنچه بر ربه معني زين و قسمت چوبين زين،   Qaltaqقالتاق .استشده ساخته ) مبحث زيلي
به معني ميان بند كودكان در هر سه   Bağırtlaqباغيرتلاق،  Bağırdaq، باغيرداق Bağıltaqباغيلتاق
 . است و يا بند گهواره گهواره

 

  Təsmə هتسم
 

، قسمت پوستين كفش و كلمه اي تركي به معني بند و قلاده اي كه بر گردن بعضي حيوانات بندند، كمربند هتسم
فرمهاي گوناگون اين كلمه در زبان و لهجه هاي . است... و  ، چرم خامي كه پا را در بر ميگيرد، دوال چرميا دمپائ

تركمني، تاتاري قازان، قيرقيزي، تومني، تركيه، (  Tasmaتاسما، )آزربايجاني(  Təsməتسمه: تركي چنين است
خي صاحبنظران ريشه اين كلمه از زبان مونقولي به عقيده بر). نوقاي، قاراقالپاق، قزاقي(  Taspa، تاسپا)تارانچي
) به شكل طسمه(و عربي از جمله يوناني اين كلمه تركي به زبانهاي اورالي، فارسي و ديگر زبانهاي همسايه . است

  .داخل شده است
  



 SÖZÜMÜZ كلمات و اصطلاحات تركي در صنعت قاليبافي                                                 ~ 45~

  Tayçaتايچا 
  

، )يچهقال(  Xalçaمانند خالچا.  ça-چا- + Tayكلمه اي تركي به معني كيسة گليم باف، مركب از تاي
ويا   Tayتاي. از پسوندهاي تصغير تركي است  ça-چا... ،)پارچه(  Parça، پارچا)بغچه(  Boxçaبوخچا
لنگه،  - ١معاني ديگر كلمه تاي . واحد شمارش كيسه ها است، به معني كيسه و گونيدر زبان تركي   Tayaتايا

در معني . طرف و سو - ٢ .ميباشد ه است، باري كه بر يك طرف حيوان باركش بار شدنظير و جفتمعادل، برابر، 
. مي باشدتركي   Təkتكو يا   Tanqتانق– Təngتنگاحتمالا محرف كلمه  كه معرب آن طاق استنخست 

دوال و طناب كه جوال دو . تنگ در تركي قديم به معني عدل و يكي از دو جوال كه بر پشت حيوان بندند است
از همين ريشه است كلمات . نيز از همين رو تنگ ناميده شده است طرف حيوان را به هم بسته و كشيده مي شود

معادل و عوض در معاملات كالاي، به صورت تنخواه وارد (  Tanqaq، تانقاق)نوعي واحد پول(  Təngəتنگه
اين كلمه تركي به هر سه فرم تا، تك ... ، )تعادل(  Dəngə، دنگه)معادل(  Dəng، دنگ)زبان فارسي شده است

كلمه ديگري در زبان ) ، طاق بازيتك و تنها چند تا،همتا،  تادر عبار( .ه زبان فارسي وارد شده استو طاق ب
و به معني زيرين و پائين ترين ..) ،  Dik، ديك Tikدر تركي شرقي و قديم تيك(  Təkتركي به شكل تك

به زبان فارسي داخل شده ") ه چاهت"در عبارت (، "ته"اين كلمه تركي نيز به شكل . نكته و قسمت هر چيز وجود دارد
  . است

 

 Budaqق ادبو
 

و يا (Boteh) كه در زبان فارسي به شكل بوته  وجود دارد اقبنام بوتي رايجبسيار تركي  يدر قاليبافي الگو
به معني برگ ويا خوشه ي امروزه  و در اين زبان منشا تركي داردكلمه بوتاق  .تلفظ مي شود  (Botteh)بته

ريشه يابي فارسي قوميتگرايان فارس سعي در هر چند  .كاشته شده استكوچك درخت و رياحين تازه  نهال، برگها
 ،، با اينهمه نه تنها خود كلمه بتهبا آتش زردشت نموده اندقاليبافي  اين الگوي تركيدادن ارتباط و براي اين كلمه 

. ميباشندتركي همه نيز .... قابقابي ، ختائي مانند جقه اي، لچك، افشاري،الگوي بته اي معروفترين طرحهاي بلكه 
اخذ كه اين كلمه را به شكل مشدد ادا مي كند از يكي از لهجه هاي زبان تركي  رافرم مشدد بتّه زبان فارسي 

   )...ش، ه، چكّه، جقّّه، بتّفرم بسياري از وامواژه هاي تركي رايج در فارسي مشدد است مانند گب(. است كرده
  

به معني بريدن شاخه ها و بوته ها، شاخه و )  Butimaqبوتيماق(  Butamaqبوتاماق بوتاق، لتائيريشه كلمه آ
تركي (  Butıqبوتيق: فرمهاي گوناگون اين كلمه در زبان و لهجه هاي تركي چنين است. بوته و ناخن است
  Buda، بودا)، آزربايجانينوقاي، بالكار، كوميق قيرقيزي، تركي قاراخاني،(  Butaq، بوتاق)باستان، قاراخاني

  Budaq، بوداق)تركي تركيه(  Budak، بوداك)، آلتائيي، آزربايجانگاگاووزتركي ميانه، تركي تركيه، (
 ي، آزربايجان،خلج(  Buta، بوتا)تركمني(  Pudaq، پوداق)تركمني(  Puda، پودا)، آلتائييگاگاووزآزربايجان، (

  Botaq، بوتاق)، باشقيرتاتاري(  Bota، بوتا)سالار(  Putaxپوتاخ ،)ازبكي بالكار كوميق، قيرقيزي، قزاقي،
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، )قاراقالپاق، اويغوري(  Puta، پوتا)نوقاي، ياكوتي(  Bıta، بيتا)قزاقي(  Butanaqقنا، بوتا)، باشقيرتاتاري(
  Butuk، بوتوك)چوواشي(  Pıda، پيدا)خاكاسي(  Pıdıra، پيديرا)قاراقالپاق، اويغوري(  Putaqپوتاق

كلمه بوتاق در زبان مونقولي غربي وامواژه ). ياكوتي، دولقان(  Mutuk، موتوك)ياكوتي(  Muta، موتا)ياكوتي(
  Butaدر زبانهاي مونقولي، بوتا: فرمهاي گوناگون اين كلمه در ديگر زبانهاي آلتائي چنين است. اي تركي است

  But، بوت)مونقولي نوشتاري(  Butu، بوتو)هوزو ،مونقولي نوشتاري، مونقولي ميانه، بوريات، كالموك، اوردوس(
  Fotoa؛ در زبانهاي تونگوسي، فوتوآ)مونقور(  Budaبودا، )خيان دونگ(  Puda، پودا)خالخا، شاري يوغور(
كره اي (  Pıtır، پيتير)كره اي مدرن(  Pıdıl؛ در زبانهاي كره اي، پيديل)اوروك(  Potoqta، پوتوقتو)نانائي(

  ). ميانه
  

،  Budaqlamaq، بوداقلاماق Budanmaq، بودانماق Budamaqر بوداماقمصاد
  Buturqaqبوتورقاقو   Bitrikبيتريكنيز  ،Budarlamaqبودارلاماق  و  Budaqlanmaqبوداقلانماق

   . از همين ريشه انددر تركي معاصر  )نام دو نوع گياه(
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